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مدیحه نامه فاخر

 

 

فاخري؛ /حسن مدیحه نامه فاخرعنوان و نام پدیدآور: 

آقا حسن براي] مؤسسه فرهنگی هنري ملاعلی و شیخ[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاخري

 ــــــــــــــــــــــــ1397مشخصات نشر: ساري: شلفین، 

 ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ص128مشخصات ظاهري: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ978-600-100-466 -7شابک: 

 ــــــــــــــــــ978-600-100-467-4شابک الکترونیک:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نویسی: فیپاوضعیت فهرست

 ــــــــــــــــــــــــــ  ق.14قرن  --شعر فارسی  موضوع:

 ـــــــــــــــ Persian poetry -- 20th centuryموضوع: 

موسسه فرهنگی هنري ملا علی و شیخ  :شناسه افزوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آقا حسن فاخري

 ـــــــــــــــ 8156PIRالف/ 27م4 1398بندي کنگره: رده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8فا62/1بندي دیویی: رده

 ـــــــــــــــــــــــــــ5584114شماره کتابشناسی ملی: 

 نامه فاخرمدیحه
 شیخ آقا حسن فاخري

 مؤسسه فرهنگی هنري ملاعلی و شیخ آقا حسن فاخري
 انتـشارات شلفین

 ١٣٩٧نسخه ـ  ١٠٠٠ـ  اولچاپ 

 : فاطمه سليمانیو طراح جلد آراصفحه

 ٠١١ـ  ٣٣٢٩٧٧٦٧مـازنـدران ـ سـاری.   تلــفکس: 

Email: shelfin_sari@yahoo.com 
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تصویر حکم تصدي امورات شرعیه آقا شیخ حسن فاخري به اذن 
مراجع عالیقدر وقت آقا شیخ عبدالکریم حائري و آقا سید ابوالحسن 

  اصفهانی
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 فهرست

لا الفضالعرفا و زبدهنگاهی به زندگی حضرت مستطاب شمس
 11آقا حسن فاخري متخلص به زاده فاخر/ شیخ

 دیباچه
 17تمهید/-الف

 19نامه/ مغنی -ب
 نامه اهل بیت(ع)مدیحه

 23الانبیاء محمد مصطفی(ص)/در مدح و منقبت حضرت خاتم
 25در مدح و منقبت حضرت مولانا امیرالمؤمنین(ع)/ 
 28در مدح و منقبت حضرت مولانا امیرالمؤمنین(ع)/ 
 33در مدح و منقبت حضرت مولانا امیرالمؤمنین(ع)/ 
 37در مدح و منقبت حضرت مولانا امیرالمؤمنین(ع)/ 

 39حکایت غدیر خم/ 
 42امام حسن مجتبی(ع)/  در مدح و منقبت حضرت

 46حضرت سیدالشهدا(ع) / در مدح 
 50در مدح حضرت سیدالشهدا(ع) / 

 52در مدح و منقبت حضرت سیدالشهدا(ع) / 
 56در مدح و منقبت حضرت ابوالفضل العباس(ع) / 

 62(ع) / علی اکبردر مدح و منقبت حضرت 
 67در مدح و منقبت حضرت زینب کبري(ع) / 

 70تضمین مخمس در مدح حضرت صاحب الامر(ع)/ 
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مدیحه نامه فاخر
 

 73(ع)/ الزمانتضمین مخمس در مدح حضرت صاحب 
 77الزمان(ع) / در مدح و منقبت حضرت صاحب
 80الزمان(ع) / در مدح و منقبت حضرت صاحب

 83الزمان(ع) / نا صاحبدر مدح و منقبت مولا
 86الزمان(ع) / در مدح و منقبت مولانا صاحب
 89الزمان(ع) / در مدح و منقبت مولانا صاحب
 93الزمان(ع) / در مدح و منقبت مولانا صاحب

 98در تاریخ تولد امام عصر / 
 101الامر/ در تاریخ غیبت صغراي حضرت صاحب

105/ هو من لطائف کلام  
 106شریف کساء/ در ترجمه حدیث 

 127حسن ختام/ 
 العرفا و زبده الفضلا و المحققین در تاریخ وفات مستطاب شمس

 128آقا شیخ حسن/ 
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 نگاهی به زندگی حضرت مستطاب شمس العرفا و زبده الفضلا

 شیخ آقا حسن فاخري متخلص به زاده فاخر طاب ثراه 

 1310( فاخر زاده به متخلص فاخري حسن آقا شیخ وارسته روحانی و عارف

 در را اسلامی علوم عالی مدارج فاخري، ملاعلی برومند فرزند) ش.ه1249 -

سابق نزد اساید بزرگی چون ملاعلی مدرس زنوزي،  سپهسالار عالی مدرسـه 

و با تأســیس حوزه علمیه قم به  گذرانده اي و ...میرزاي جلوه، حکیم قمشــه

 معنوي رساند. فضایل کمال به را خود و تحصیلات این شهر مهاجرت نموده

 گردیده عصر علماي نزد او وثوق موجب وي فقهی و علمی هايشایستگی و

 عبدالکریم آقاشـــیخ وقت؛ اول طراز مراجع جانب از حکمی موجب به و

 عنوان به) ره(اصفهانی آقاسـیدابوالحسـن   و قم علمیه حوزه موسـس  حائري

ــئول ــرعیه امور مس ــتاق منطقه يش ــامل( کلارس  و آباد مرزن چالوس، ش

 .گردید تعیین) امروزي کلاردشت

  رايب را فرصت منطقه، مردم يشرعیه امورات به رسیدگی کنار در فاخر زاده 

ــعار تدوین  غنیمت) ع(طهارت و عصــمت بیت اهل وصــف در خویش اش

 نغز، اشعاري با داشت ادبی صـنایع  و فنون بر که تسـلطی  با ایشـان .شـمردند 

 به خویش زیباي خط با را آن  ش.ه 1304 ســال در و بســته آذین را دفترش
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مدیحه نامه فاخر
 

 نگارش و تنظیم آوري،جمع به فاخر زاده این، بر علاوه. درآورد نگارش

 همت »فاخر جنگ« نام به ايمجموعه در فاخر، ملاعلی مرحوم پدرش اشعار

 .رساند پایان به  ش.ه 1305 سال در را آن نگارش و گمارد

 نابعم از استفاده با  فاخري حسن آقاشیخ و ملاعلی فرهنگی هنري موسـسه   

 اشــعار قالب در اســلامی معارف از وســیعی طیف دربرگیرنده که الذکرفوق

 تبک پژوهشگران و علاقمندان، محققین بهینه استفاده منظور به اسـت،  آئینی

 .است نموده منتشر متعددي تخصصی

موده منتشر ن را زیربزرگواران کتب  این آئینی اشعار سـسـه تاکنون از  ؤاین م

نامه ســـلمان -4 فاخر، مثنوي -3 فاخر، تعزیه -2 فاخر، مرثیه -1اســـت: 

معراجیه  -8 جهانبینی فاخر -7منظومه فاخر  -6فاخر  نـامـه  ایوب -5فـاخر 

 لطایف کلام . -10سوگنامه فاخر  -9فاخر 

ــه دو جلـد کت ؤعلاوه بر کتـب فوق، این م  ــسـ مجموعه «اب تحت عنوان سـ

ــگران و » ده همایش ملی فاخرمقالات برگزی که در بر گیرنده مقالات پژوهش

محققین دانشگاهی و حوزوي در مورد فاخر و زاده فاخر می باشند را نیز به 

 زیور طبع آراسته است.

فاخري  حسن آقاشیخ اشـعار  از ايگزیده مدیحه نامه، حاضـر با عنوان  کتاب

که شــاعر در  ر(ع) اســتدر مدح و منقبت اهل بیت و ائمه اطها زاده فاخر)(

ــناخت عمیقی که از زندگی،    ــته با توجه به ش ــمند توانس این مجموعه ارزش

ا ها رهاي رفتاري ائمه(ع) داشت، سیرت الهی و ممتاز آنشخصیت و ویژگی

 به زیبایی و با صنایع ادبی شاخصی به شعر درآورد. 
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ی معرف و اســلامی فرهنگ اشــاعه در ثرؤم نقشــی غنی ادبی اثر این آنکه امید

داشـته، و مقبول جامعه اندیشمندان ایرانی اسلامی قرار   سـیره ائمه اطهار(ع) 

 گیرد.
                                                                                      

                                                                                                     
 سسه فرهنگی هنريؤم

 آقا حسن فاخري ملاعلی و شخ
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 لف ـ تمهیدا

ــم ا... الرحمن الرحیم  بــعــد بس

 

مر خــداونــد کریمحــد حمــد بی   

ــت و قدیر   عالم وحی و قدیم اس

 

ــت و وزیر   ــریک اس  پس منزه از ش

 چونکه ذات حق بود منعم صــفات 

 

ــکر او واجـب بود در هر جهات    ش

 ذات حق را پس ستایش لازم است 

 

ــت     هردقیقـه بر خلایق جـازم اسـ

 خاصه اسمش زینت هر دفتر است 

 

شــک ابتر اســتغیر از آن آن امر بی   

پــس حــمــد خــداي دادگــر از   

 

ــر    ــطفی خیرالبش  نعـت پــاك مص

ــم ورا     احمـد و محمود ابوالقـاس

 

ــرگــزیــدش در ازل ذات خــدا   ب

ــرفراز   ــد نبوت س  در دو عالم ش

 

 حق عطـایش کرده چنـدین امتیـاز    

ــول    پس درودي از پی نعـت رس

 

ــرت زوج بــتــول   بــر روان حضـ

 ذات حق اعلاســت او باشــد علی 

 

ولیدر جـهـان ملــک ولایــت را      

 یــازده اولاد او هــر یــک امــام 

 

 بر پیمبر یـک بـه یـک قـائم مقـام      

 خـاصـــه آن مهر درخشـــان ولا  

 

ــت انـدر پرده ظلمـت خفـا      هسـ

 گرکـه خواهی تـا بـدانی روزگار    

 

ــار     ــت نـام این ذلیـل خاکس  چیس

ــازد طلب   ــی خواهد مرا س  هرکس

 

ــب    ــل و نس  یـابدم از نام و از اص

ــن ابن علی     ــد حس  نـام من بـاش

 

ــهـد جلی   در   ــیـدم از ش ازل نوش  

 فــاخــر مــرحــوم بــابــایــم بــود 

 

ــتــاق مــأوایــم بــود    در کــلارسـ

ــنـار می     ــد مقر قـریـه س بـاشـ  

 

ــد تیرگر   ــهور بــاشـ  طــایفــه مش
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امخـانـدان علم بـاشـــد خـانـه       

 

ــانه     ــت این کـاش اممعـدن علم اس  

ــال ما را در جهان   ــد س  مدت ص

 

ــریعــت مرجع اهــل زمــان   در ش

ــخن گفتن ز لطف کردگـار    در س

 

 یــافــتــم ارثــی ز بــاب نــامــدار 

ــت در این روزگار   کی موافق هس

 

ــخــن  ــازي کلام آبــداراز س سـ  

هـا و حـادثـات پی ز پی   فـتنـه     

 

 نطق نــاطق در جهــان بنموده طی 

 خواجه و خواجو بدي در این زمان 

 

ــدي قطع بیان    ــان ش  بـالیقین ز ایش

 حیف صد حیف از جفاي چرخ دون 

 

ــون   ــرا داده زب ــوزون م ــع م  طــب

ــورش و غوغاي عام با  همه این ش  

 

ــام   ــاعري زد بر مشـ  گـاه طبع شـ

ــرزند   ــینی س ــق حس  هر زمان عش

 

 طــبــع گــوهــرزا نــوایــی بر زنــد 

 از مــراثــی و ز مــدایــح دفتري 

 

ــاختم هر یــک بهــاي گوهري   سـ

اماز وقــایع وز حکــایــت گفتــه   

 

ــفتــه  امهرکلامش را چنــان در س  

 بس کشیدم زحمتی در روز و شب 

 

ــعـار    ــاختم اش ــوق طرب س با ش  

ــتــم امیــد در این روزگــار   داش

 

ــار   ــازم انتشـ  دفترم را بلکــه سـ

 بلکــه در دنیــا بمــانــد یــادگــار 

 

ــد بــرایم افتخــار   در جــزا بــاشـ

ــد بنــام     زاده فـاخر تخلص شـ

 

 هریـک از افراد چون شـــد اختتـام   

 هســت ســال از هجرت خیرالکبار 

 

 یک هزار و ســیصــد و هم چل چار 
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 نامهب ـ مغنی

بیـا مطربـا نغمـه را ســاز کن                                           

 

بـه رویم در عیش را بـاز کن                                           

بیـا ســاقیـا جامی از می بیار                                           

 

که نوشــم دمی زان می خوشــگوار                                         

خورم می که از زاهدان نیست باك                                         

 

که تا قلب را سازد از زنگ پاك                                         

خورم می که طبعم زند موج موج                                         

 

وج                                        اوج اکند هر زمان بر فلک  

ــت آورد                                          نخواهم از آن می که مس

 

که بر عقل و ایمان شــکست آورد                                         

از آن می که گفته خداي غفور                                         

 

به قرآن به نامش شــراباً طهور                                         

                 مـدد خواهم از کردگـار جهان                          

                                         

که توفیق بخشــایدم این زمان                                         

کند هم رهی چرخ ناســازگار                                         

 

که شــاید شکستی نیارد به کار                                         

کـه تـا داســتـان دل افروز را                                            

 

هـاي غم انـدوز را                                          کنم قصـــه 

           به ناســازگاري این نُه ســپهر                               

 

ــا ریخت در گردش ماه و مهر                                          قض

پس اینک ضرور است با سوز و ساز                                         

 

گداز                                        بـه نظم آورم قصــۀ جان  

بـه عـالم بمـانـد مرا یـادگـار                                               

 

که تاریخ باشــد به هر روزگار                                         
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 نـامه اهل بیت (ع)مدیحه
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مدیحه نامه فاخر
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 )(صبت حضرت خاتم الانبیاء محمدمصطفیدر مدح و منق

 خورشــیـد از جمـال محمـد   طلعـت  

 

 

 حشــمـت جمشــیـد از جلال محمـد     

 معرفـت جملـه کـاینــات بســنجنــد    

 

 

 هســـت نــمــی از یم کمــال محمــد  

 ســرو بـرومـنـد جـویـبـار بود خم       

 

 

ــد    ــم ــح ــدال م ــت ــد اع ــر ق ــظ  در ن

 کوثر و از آب ســلســبیـل زجنـت    

 

 

ــت زســرچشــمـه زلال محمـد       هسـ

 تـوبـه آدم قـبول درگــه حق شـــد    

 

 

 آل محمـد دســـت توســـل زده بـه    

 نــغــمــه داود اگــرچــه بــود دل افزا 

 

 

 کــی بــرســـد نــغــمــه بــلال محمــد  

 شــمس و قمر خط ســیربـاز بمـانند    

 

 

 گــر گــذرد در دل و خــیــال مــحمــد 

 
 ةصــورت زیبا به نور حق شــده مشکو

 

 

 نـقش انـاالحق ز خط و خــال محمــد   
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مدیحه نامه فاخر
 

 موي مجعــد نشـــان ز آیــه واللیّــل

 

 

 ســوره شــمس الضــُّحی خصــال محمد  

 درنظر اهـل حق شـــدســـت مســلم   

 

 

 کـاعظم اســمـاســت میم و دال محمد    

 از احـد و احمـد ارچـه میم بود فرق    

 

 

 لــیــک کــنــد کــار ذوالــجلال محمــد 

 ســطح زمین تـا بـه فوق عرش معظّم   

 

 

 جــملــه بــود مــلــک لایــزال مــحمــد 

 زاده فــاخــر بــگــو زمــدح پــیــمــبر 

 

 

 تــا برســی در جزا وصـــال محمــد  
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 منقبت حضرت مولانا امیرالمومنین (ع)در مدح و 
 

 شده زیب زینت قدسیان به مشعشات علی علی
 

 

 بخش جهـانیـان به ملمعات علی علی  شــده روح 
 

 گر به مکان صفحه لامکانبنمود حسـن تو جلوه 
 

 

ــد همی ز تجلیـات علی علی      بمقـام قـدس رسـ
 

ــیت جلال تو  بفراز عرش خدا رود همه دم زص
 

 

 کمال تو به مرقعات علی علیشــده نقش فضــل و  
 

 نه کسـی شناخته ذات تو نبرند پی به صفات تو 
 

 

 که به کنه ذات صفات تو همه عقل مات علی علی 
 

 تو بنـاي اول مـا خلق تو ز انبیـا همه ماســبق   
 

 

ــان حق به مکالمات علی علی   ــاده لس  همه دم گش
 

 که ز قهر اگر بکنی نظر چه بســان خاك شود حجر
 

 

 تو شــده ما صــدر همه بینات علی علی که بشــأن 
 

 تو قســیم جنت آذري تو صــراط ساقی کوثري
 

 

 تو دلیـل هـادي و رهبري همه ممکنات علی علی   
 

 زمان به شهود شدبه ازل که ذات تو بود شد عدم آن
 

 

 که به لطف تو بوجود شد همه شش جهات علی علی 
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مدیحه نامه فاخر
 

 وبــِامــرك مطرالســمــا و بجودك رزق الورا
 

 

 بعلمک کشــف الغطا همه مشــکلات علی علی و  
 

 بکنی به دوش نبی گذر که ز بام کعبه به یک نظر
 

 

 بـه تراب تیره دهی مقر تومنـات لات علی علی   
 

 تو بناي گردش اطلســی حرکات چرخ مقرنسی
 

 

 تو مـدبري و موســس همـه امهـات علی علی    
 

 به تمام خلق جهانیان برسد ز فیض تو هر زمان
 

 

 روزي انس جـان چودهی برات علی علی بـدهنـد    
 

 همه پادشــاه به درگهت چو غلام وار بخدمتت
 

 

 همه چاکرند به حضــرتت بدر ســرات علی علی  
 

 تو خطـاب آیـه هـل اتی به تن تو خلعت انَّما   
 

 

 تو وصـی حضرت مصطفی شده منزلات علی علی  
 

 همـه ممکنـات شــود فنـا چه زانبیا چه زاولیا   
 

 

 تو لافنـا که بود ثبات علی علی  مگر آن کـه ذات  
 تو عزیز خـالق اکبري تو امین درگــه داوري  

 

 

 تو مقـدمی و موخري همـه کـاینـات علی علی     
 

 گـذري بوادي کربلا به حســین خویش نظرنما 
 

 

 که چســان فتاده به صــد نوا بمرملات علی علی  
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 ز جفاي کینه ناکســان شــده رأس شه بسرسنان
 

 

 بلــب فرات علی علیکــه نــواي العطش زنــان  
 

 چه بسان رومی و زنگبار همه دلشکسته و اشکبار
 

 

 انــد شــترســوار همــه بنــات علی علی بنموده 
 

 بخوان این مدیحه دل ربا شب و روز زاده فاخرا
 

 

 گذرد ز تو به صــف جزا همه ســیئات علی علی  
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مدیحه نامه فاخر
 

 در مدح و منقبت حضرت مولا امیرالمومنین (ع)

 گــوهــرافــزایم بــاز کرده طغیــانیطــبــع 
 

 

 بــاز در تــموج شـــد همچو بحرعمــانی 
 

ــانی     صــفحـه و قلم گیرم تـا کنم درافشـ
 

 

 شــمـه اي ثـنـا گـویـم از علی عمرانی      
 

 اي مــغــنــیــا یکــدم پرنمــا صــراحی را 
 

 

 اي بنوشــم زان ترکنم دمــاغی راقــطــره 
 

 تــا رخــم برافروزد شــمع یــا چراغی را 
 

 

 فراز یزدانیپــس کــنــد دلــم پــرواز بــر  
 

 اي کــه حق عطــا فرمود خلعــت ولایــت را
 

 

 وي که مصطفی بخشید منصب وصایت را 
 

 بر ســر تو افکنـده تـاجی از کرامـت را   
 

 

 هم وصــی پیغمبر هم وصــی ســبحـانی    
 

 ذات پـاك تو واجـب خـالی از جهـانی تو    
 

 

ــفــاتی تو     گـر بگویمـت ممکن واجــب الص
 

 نــی هــمی غلط گفتم بلکــه ممکنــاتی تو
 

 

ــانی      گرچـه خـارق عـادت در کف تو آسـ
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 از عــنــاصــر اربــع فــعــل انفعــال آیــد 
 

 

 وزعقول ده گــانــه جملــه اتصـــال آیــد 
 

 کـین همـه یـد قـدرت ذات لایزال آیــد    
 

 

 تو روشــن این جهـان ظلمانی  تـا کنـد ز   
 

 گشــتـه نـه رواق چرخ از قـدوم تو پیـدا    
 

 

 

ــل قرب او ادنی بوده  ــب معراج وصـ  اي شـ
 

 برتر از ســمــاء و مــافیهــا قــدر تو بود 
 

 

 کز شــرف دهی زینـت حوریـان غلمـانی    
 

 کــرده نیر اعظم کســـب نور از رویــت 
 

 

ــک اذفر بویـت      ــت نـافـه آهو مشـ  گشـ
 

 آســـا از کمـان ابرویـت  تیرچون شــهـاب 
 

 

 بر دل حســودان شـــد همچو تیغ برانی  
 

ــد  کعبـه از قـدوم تو قبلـه     گـاه عـالم شـ
 

 

 شــدبر طواف آن خـانـه جمله را مســلم    
 

 خلعــت وجود تو بر همــه مقــدم شـــد 
 

 

 در چــه زنخــدانــت جو شــراب حیوانی  
 چون امین حق جبریـل کودك دبســتـانت   

 

 

 زیـب زینـت حوران هســت از گلســتانت    
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مدیحه نامه فاخر
 

 گر بود شــکر شــیرین آنهم از نیســتانت  
 

 

ــکر ارزانی    ــهد و ش ــت از لب لعلت ش  گش
 

 رهنما شــدي موســی پس به طور ســینا شــد 
 

 

ــم تو    فرعون غرق موج دریـا شـــد بهر خش
 

 بر خلیل حق آتش برد و هم ســلاما شــد 
 

 

 بـهـر پــورآذر شـــد آذرش گلســتــانی    
 

ــري محو از جمال تو   ــف مص ــد چو یوس  ص
 

 

ــد ســکنـدر و دارا محو از جمـال تو      شـ
 

 علم و حکمـت لقمـان هســت از کمـال تو   
 

 

 چون دم مســیحـایی داده مرده را جــانی  
 

 بنهادپـاي فرقـدان ســایش کتف احمـدي    
 

 

 از شــکســتن اصــنام دســت حیدري بگشــاد  
 

ــد لفظ یا صــنم از یاد  ــتان ش  از صــنم پرس
 

 

 ذکر یا صــمد هر دم گشــت ورد انســانی   
 

 دســـت خود چو بگشــاـیی عرش را بفرش آري
 

 

ــت راه بســیـاري     از نجف بکرب بلا نیسـ
 

 نـازنین حســینـت را تـاکنی مـددکـاري     
 

 

 کــرده بــا تــن تنهــا رو بســوي میــدانی  
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 نور چشــم پیغمبر یکـه تن در آن صــحرا  
 

 

ــیون و غوغـا       یکطرف بخرگـاهش بـانـگ ش
 

ــد پیدا   ــکر کین طبـل و کوس ش  یکطرف ز لش
 

 

 دانیرو بـدرگـه داور کـی خـدا تـو می      
 

 را ســربســر وفــا کردم  عهـد عـالم زر  
 

 

 کردمهمچو قـاســم و اکبر در رهـت فـدا     
 

 دشـــت نینوایی را مشــعر و منــا کردم 
 

 

 ســروجـان را راه دوســـت قربـانی   کنم می 
 

 هــاي روي زمــیــن مــهر مــادرم زهراآب
 

 

ــحرا     لـگی خورنـد از وي وحش طیر این ص  جـم
 

ــد به عرش بـانـک العطش ز حرم می    علاارس
 

 

 از چـه رو برنـد ســرم بـالبـان عطشـــانی     
 

ــد  ــین به یغما ش ــلطانی از حس  چون اثاث س
 

 

ــد     دود آتش حرمش تـا بـه عرش اعلا شـ
 

ــد   بـاز محشــري   از نو بر زنـان مهیـا شـ
 

 

ــب نعش   ــه ش  هـاي تـابانی  در زمین دو روز س
 

ــنان خواهرانش از دنبال  ــه بنوك س  راس ش
 

 

ــان حال     ــت نـاقـه عریان جملگی پریش  پش
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 نوك نی همی خوانـدي ذکر قـادر متعـال   
 

 

 هــاي قرآنیهــر زمــان تــلاوت کرد آیــه 
 

 اي شــهنشــه دوران ســبط ســاقی کوثر   
 

 

 خــدا اي عــزیز پیغمبروي شــهــیــد راه  
 

 مــدح زاده فــاخــر کن قبول اي ســرور 
 

 

 در جــزا عــطــا فــرمــا حوریــان غلمــانی 
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 منین (ع)ؤدر مدح و منقبت حضرت امیرالم

 رخــش هــمــت بــاز مــیــدانــی کنم
 

 

ــوقـه جـولانـی کـنـم         در ره مـعشـ
 

 ســــیــر در افــلاك ربــانــی کــنــم
 

 

 وصـــل قرب عشــق جـانـانی کنم    
 

 بــیــرون هــمــیاز جــمــادي آیــدم 
 

 

ــی    ــذارم دم ــگ ــاي ب ــرد پ ــج  در ت
 

 بـایـدم از آن غمی  اي مـی رشــحـه 
 

 

 تــا رهــانــم جســم روحــانــی کــنم  
 

 آن زمـان کی حـاجـب آیـد نـه فلک     
 

 

 درنظر ظــاهر شــود گــاو ســمــک   
 

 زان مراتــب هســـت برتر از ملــک 
 

 

 چــون هــمــاي حق پرافشـــانی کنم 
 

ــی  ــرأت م ــلا م ــر درج ــظ ــد ن  آی
 

 

ــاف بی   بصــررنـگ آیـدم انـدر    صـ
 

 گرهــمــچو نور شــمس گردد جلوه 
 

 

ــم    ــن ــی ک ــان ــاب ــاق ت ــه اف ــم  در ه
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 در ره قــدس حــقــیــقــت پــانــهــم
 

 

ــم     ــاده ــش ج ــان ــک ــراز لام  در ف
 

 گویـان بـه دل مـأوا دهم   عشــق حق
 

 

ــدف چون در و مرجـانی کنم    در صـ
 

 گرشــنـاســم اهـل حق را در جهـان    
 

 

ــیرین بیان می  ــد ش ــفش به ص  کنم وص
 

 فــرقــدانپــاي بــگــذارم بــه فــرق 
 

 

 زمــان افشـــاي پــنــهــانــی کــنم آن 
 

 طــبــع گــوهــرزا درآمــد مــوج موج
 

 

 زد شــبــیــخون بر دل من فوج فوج 
 

ــمــوده اوج اوج  ــگــه ن ــرا وان  از ث
 

 

 غــوص در دریــاي عــمــانــی کــنــم 
 

 بــلــبــلــم در شـــاخــه طوبــا مقــام 
 

 

 خوان گردیـده بـا حســن کلام  نغمـه  
 

 اي از نعـت آن شـــاه انـام  شــمـه 
 

 

ــی آل   ــل ــم  از ع ــن ــی ک ــران ــم  ع
 واجـبـش گـویـم بـود عــیــن خطــا      

 

 

 ممکنش خوانم بر او بــاشـــد جفــا  
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ــلام االله ــه ک ــش گ ــم ــق دان ــرح   ب
 

 

  مــطــلــق خــوانــمشگــاه عــیــن االله 
 

ــدرت االله ــات لازمــشق   از صــــف
 

 

ــفـش از آیـات قـرآنـی کـنـم         وصـ
 

 مـظـهرش شـــد مظهر اســرار حق   
 

 

 صــورتـش مشــکـوه از انــوار حق    
 

 گــوهر فردي اســـت در بــازار حق
 

 

 در بــهــایــش جســمی وجــانی کنم  
 

 شـــد مــنــقش از یــد قــدرت نمــا 
 

 

  عــیــن لام و یــابــعــد بســــم االله 
 

 زیــنــت افــزاگشـــت عــرش کبریــا 
 

 

 کــی جــدایــش ذات رحــمــانی کنم 
 

 حجـت حق قـاطع برهان علی اســت  
 

 

 مصــدر این عـالم امکان علی اســت   
 

 ل و منبع ایمان علی اســتضــاصــل ف
 

 

 مــدعــا را جــملــه بــرهــانــی کــنــم 
 

 مقصــد ایجـاد انس جان علی اســت  
 

 

ــت    ــوان علی اس ــه رض  نوربخش روض
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 هم قســیم جنـت ونیران علی اســـت  
 

 

ــم   ــی کــن ــوران ــام ن  صــــفــحــه ای
 

 گر شــمـار آیـد صــفـات حیـدري     
 

 

 مــی نــگــنــجــد در هــزاران دفــتري 
 

ــر آن دارد ســــري ــاخــر ب  زاده ف
 

 

 بـر امـیـر حـق ثـنـاخـوانـی کـنــم          
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 امیرالمومنین (ع)در مدح و منقبت مولانا 

ــی برپا کنم   ــورش  بـاز خواهم ش

 

تـــان تــازه  ــا کنمداسـ  اي انشـ

 مــحــفــل بــزم جهــان آرا کنم 

 

ــقی افشـــا کنم    ــر عـاش  راز س

یــا بنمـا مرا راه نجـات      ــاق  سـ

 

اـت    اـمی از آن آب حی یـم ج  بخشـ

 شـش جهاتم را نما قدسی صفات  

 

 تــا کــه دعــوي انــا لاعلا کنم 

یـط   دلبرم شـــد ذات او عین بسـ

 

نـش چو دریاي محیط   ــکر حسـ  لش

ــقیط  ــقان در وادي حرمان س  عاش

 

ــحـاب دیـدگـان دریا کنم      از س

 طرف رخســارش بود گاه شـبـاب 

 

 بـرفـروزد عـالمی چون آفتــاب    

 چشــم جادویش کند شهري خراب 

 

ــفایش جا کنم    تــان ص  در گلسـ

ــر کویش گذار   ــد بر س  گر مرا ش

 

ــازم نثار     راه جـانـان نقد جان س

تـم زلف یار کم فتـد آندم به    دسـ

 

 آن زمـان ظـاهر یـد بیضــا کنم    

ــقی آموختـه      هر کـه علم عـاش

 

ــمع بلا افروختــه   بــر دلــش ش

ــوختــه   خــرمن پروانگــان را س

 

ــهبا کنم     دیـدگـانش جامی از ص

تـم از جـامی ز چـاه پرنمش     مسـ

 

 دام مــرغ دل ز زلــف پرچمش 

ــفحــه محراب ابروي خمش   ص

 

أـوا کنم    دـان م ــب چون زاه  روز و ش

 چه معشــوقی است کل ممکناتاین  

 

ــق او محونـد و مات    اـم عش  در مق

ــفات    زانکه ذات او بود حق را ص

 

ــما کنم   ــر مظهرالاس ــف س  کش

 گرچـه دارد جنس ممکن قـالبی   

 

ــفــات واجبی   لـیـــک داراي ص
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 کی بود در مــاورایش حــاجبی

 

ــرا کنم     بـحـان الذي اس  قـال سـ

 چون که حق اعلاســت او باشد علی 

 

 ولایــت را ولیتــا ابــد ملــک  

 جام وحدت نوشــد از شهد جلی 

 

 در مــقــام قــرب او ادنــی کنم 

 از ید قدرت همی در ساق عرش 

 

 نـام او از نور حق گردیـده نقش   

ــد روح بخش    عـالم ایجاد را ش

 

 قــدرتــش از قــادر یــکتــا کنم  

 پس مســلم عقل بر آن حاکم است 

 

ــت    اـن نبوت این ولایـت لازم اس  ک

ــان تا قیامت  ــت امر ایش  قائم اس

 

نــی لولا کنم        تــش در مـع  ثـاب

 منینؤاي ولــی حــق امـیـــرالــم 

 

 زاده فـاخـر هـمـی دارد یـقین      

یـن   ــت امیدش به روز واپسـ  هس

 

ــه خلــد برین مــأوا کنم   روضـ
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 حکایت غدیرخم

 وزد بـه مشــامم نســیم یار  امروز می

 

 

 اي ســاقیـا بـه جـانب میخانه پا گذار    

 خم خانه وجود من هر لحظه در خروش 

 

 

ــگوار   در ده دو جام باده از آن آب خوش

 ور بودارکـان زنـدگـی من شــعلــه    

 

 

 زان آب نـاب را بـه ســر آتشــم ببار    

 پــرواز بــر فــراز نمــایــد همــاي دل 

 

 

 اي بنوشــم از آن جام زرنگارگر قطره 

 خورم از زاهدان چه باكامروز من که می 

 

 

 اندر هواي عشــق بود در ســرم خمار  

 ترانه لب غنچه باز کردبلبـل به صــد   

 

 

ــت جهان باز نوبهارکی بی  ــد اس  خبر ش

 ســر برکشــیده یاسمن و نسترن زخاك 
 

 

ــیار    ــاط الاباش هوش ــم نش ــد موس  ش

 زیــراکــه روز عیــد غــدیرخم آمــده 

 

 

 امروز دین ختم پیـامبر شــد آشــکار   
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ــید  ــع غدیر بر حبیب خدا رس  در موض

 

 

 نـاگـاه شــد پدید بر او وحی کردگار   

 ایـهـاالـرســول بمــا انزل الیــک    یـا  

 

 

 بلغ کـه حفظ کردمـت از کید روزگار   

 پنهان شد است طلعت خورشید در حجاب 

 

 

 بردار پرده از رخ آن مــاهوش نگــار 

 ظلمـت فرو گرفـت جهـان جهـانیـان      

 

 

ــته پرده   ــت چرا گش  دارنور حقیقت اس

 پیغمبر از جهاز شــتر ســاخت منبري  

 

 

ــه آن کرده   ــل به عرش  چون قرارختم رس

 حمـد خـداي را بـه زبـانش ادا نمود     

 

 

 فرمودي اي گروه کـه از خرد از کبـار   

 بـاشــد علی ولی خدا هم وصــی من   

 

 

 این منصــب جلیـل بـه او بـاد پایدار    

ــد امیر بر همـه خلق جهـانیـان       بـاشـ

 

 

 انـدر میـان نـاس خـداکردش اختیـار      

 شــد دســت ما سوا بر همه ذیل دامنش 

 

 

 ببین جـاه و اقتـدار   اي مـدعی بیـا و   
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 نج بلنــد شـــداز هر کنــار نعره نج

 

 

 الفضــل مـا شــهـدت اعـادي نابکار     

 بر دسـتان شد است چنان صبح جاودان  

 

 

 گردیـد روزگـار منافق چون شــام تار   

 امـا هزار حیف کـه از کین روزگـار    

 

 

ــد علم ظلم اســتوار      انـدر ثقیفـه شـ

 اند از راه کینـه غصــب خلافت نموده  

 

 

 انـد دســت امیر عرب زکار بربســتـه  

 بـاقی اســت تـا ابد ره بنیاد این نفاق   

 

 

 زان ســو بود که ظلم همی گشــت انتشــار 

 ي فاخر به روز حشرصد شکر حق که زاده 

 

 

 بــاغ جنــان خریــد زاشــعــار آبــدار  
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 در مدح و منقبت حضرت امام حسن مجتبی (ع)

 نگار ماه رو زلفش چو ســنبل ســایبان دارد 
 

 

 بـه گرد عـارضــش خطی بســان ارغون دارد    
 ظهور طلعـت ســیمـاي او در وادي ســینـا     

 

 

 تجلی للجبـل وانگـاه بر موســی عیـان دارد    
 تو گویی آب حیوان است در چاه ز نخندانش 

 

 

 از آن نوشــید خضرش پس حیات جاودان دارد 
 ز تار جعد مشــکینش بود هر ســو کمند دل  

 

 

 در کمان دارد کـه از هر طـاق ابرویش خدنگی   
 چنین ســروينبـاشـــد جویبـار آفرینش این   

 

 

 بســان قد دلجویش که ســر بر آســمان دارد   
 بـه دام طره برگیرد همیشـــه خـاطر عشـــاق   

 

 

ــان دارد   ــیدش را به تیر غم نش ــیاد ص  چنان ص
 در این دوار مینــایی نــدیــده دیــده گردون 

 
 

 1چنین خورشید تابانی که در صورت نهان دارد 
 چشم جادویش کند شهري پر از آشوبخمار 

 

 

ــته جان دارد    ــیداي زار خس ــق ش  هزاران عاش
 بود چون عقـد مرواریـد در دریـاي عمـانی     

 

 

 که هر موجی هزارانش چو لعل شــایگان دارد 
 



 
مه

ه نا
یح

مد
 

خر
فا

   
43 

ــتانش ــیمی گر وزد اندر گلس ــحرگاهان نس  س
 

 

 شــمیم عطرآمیزي بـه هرجــانــب وزان دارد  
 قمر هالهز خط و خـال هندویش چنان زد بر   

 

 

 بســان ســوده جانســوز کام عاشــقان دارد    
 که نقش خاتم لعلش مگر مهر ســلیمان اســت 

 

 

 که صــد اســکندر و دارا غلام آســتان دارد   
 بنازم دســت آن صانع چنین صنعت ببار آورد 

 

 

 که از کتم عدم اندر شهود این جسم و جان دارد 
 بــهــاي تــار مویش گردهی ذرات عــالم را 

 

 

 داند چنین ســودا، نه خســران و زیان داردخدا  
ــازم این دفتر همی از نـام نـامیش     منور سـ

 

 

 که تا مقصــد شود ظاهر چه در تحت بیان دارد 
 حسن مویی حسن بویی حسن اسمی حسن رسمی 

 

 

 حســن طینت حسن خلقت ز خلاق جهان دارد 
 نبی خویی علی رویی نبی سیرت علی صورت 

 

 

 اما نشــان از این و آن داردنبـاشــد این و آن   
 ز تســلیم و رضــا و حلم ار خواهی از او بنگر 

 

 

 کـه صــد ایوب انگشــت تحیر در دهان دارد   
 خـدا را انـدر این عـالم نبوت را بود مظهر    

 

 

 کـه اندر عارض ماهش ولایت را نشــان دارد  
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 ز حــق بــینی جمــال انورش مرآت یزدانی
 

 

 زبـان دارد ز حق گویی همی ذکر انـالحق در   
 عـدم از پرتو لطفش به یکســاعت وجود آید  

 

 
 

 به یک غمزه هزاران مرده را روح و روان دارد 

 اگر در طـارم خـاکی نموده مســکن و مـأوا    
 

 

 ولی در عـالم معنـا بـه طوبی آشــیـان دارد     
 وجودش عین اســراري نـه بینـد دیده اغیار   

 

 

 بـه قـدر فهم هر عـاشــق ز فیض ارمغان دارد    
 علم و دانشــش جبریل چون طفل دبســتانیز  

 

 

 هزاران بـاب حکمـت مخزن ســینه نهان دارد   
 شجاعت گر همی خواهی نگر اندر صف هیجا 

 

 

 تو پنـداري بزیر جوشــنش شــیر ژیـان دارد    
 بـه این جاه جلالت از جفاي چرخ دون پرور  

 

 

 ها از دســت قوم ناکســان دارد هزاران طعنـه  
 ها بر خود خریدار استظلمبراه دین حق این  

 

 

 پس آنگـه ســوده المـاس را انـدر دهان دارد    
 شــهنشــاها کجا بودي که آن فرزند دلبندت  

 

 

ــور و عزا در یک زمان دارد  ــت کربلا س  به دش
 به جاي رخت دامادي کفن شد خلعت شادي 

 

 

ــین از داغ هجرانش قدي همچون کمان دارد   حس
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ــن عمرش   در این دنیانچیده یک گلی از گلش
 

 

 وزان از صــرصــر کین ناگهان باد خزان دارد  
ــتمکاران   ــش بیوه از قوم س ــب اول عروس  ش

 

 

 میـان حجلگـه تنها دو دیده خون فشــان دارد   
 همان جســم عزیزي را کنار خویش پروردي 

 

 

 بــراه دیــن حــق تیر بلایی را نشـــان دارد  
 ســمــیــت زاده فــاخر بود امیــدوار از تو  

 

 

ــر ز حق باغ جنان دارد طمع اندر   ــف محش  ص
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 در مدح حضرت سیدالشهدا (ع)

ــرت دادار  ــین حض ــندنش ــه مس  اي ش
 

 

 نــور فــروزنــده پــوراحــمــد مختــار 
 

 حکم تو جاري ز عرش و فرش سماوات

 

 

 نور تو ســاري بود به دیده و ابصــار  

 فرّ و همـایـت همی رســیده به کیوان   

 

 

 صــیـت ولایـت رســیـده گنبد دوار     

 گردد خراج بــاج ســتــاننــدامـر تو   

 

 

 ســطح زمین تابه چرخ ثابت و ســیار  

 دســت تو آیـد کـه پیچ و تاب نمایی   

 

 

 هفـت ســمـا را بســـان دفتر طومـار     

 دســـت توســـل بـه دامن کرمـت زد   

 

 

 آدم و حـوا بســـان عـبــد خریــدار   

ــده غافل   ــري زیاد تو ش ــف مص  یوس

 

 

 ســو به چاه ظلم گرفتارگشــت بـدان  

 خلیــل گلســتــان آتــش نــمــرود بر  

 

 

ــت پـدیـدار       آیـه برد و ســلام گشـ
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 حشــمـت تو بود آنکه کرد ســلیمان  

 

 

 ســلطنـت جنیـان وحشــی و طیـار     

 حضــرت نوح نبی نجــات زطوفــان  

 

 

ــت مددکار   ــت تو بودي به نوح گش  دس

 گر به خواهش موسینور تو شــد جلوه 

 

 

ــار   ــت دامن و کهس  کرده تجلی به دش

 روز قــیــامــت ز بــارگــاه جــلالــت 

 

 

 بــر ســر تــو افــکنــد تــاج گهربــار  

 بـا همـه رفعـت و جلالت و شــوکت    

 

 

 این همـه ظلم و ســتم نبود ســزاوار   

  بلا جنود شــیـاطین عـرصـــه کرب 

 

 

 وارانــد نگیندور شـــه دین گرفتــه 

 دیــو و دد روزگــار آب بــنوشــنــد  
 

 

 از چـه ببســتنـد روي عترت اطهـار    

ــان ابر ببـاریـد     ــه دین بسـ  روي شـ
 

 

 هر طرف ز لشــکر کفــارتــیر جفــا  

 گون زخون جوانــانروي زمین لالــه 

 

 

 گـردســواران نـمـود روي قمر تــار    
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مدیحه نامه فاخر
 

 یک طرف از اهل بیت شــیون و غوغا

 

 

 از طرفی طبـل کوس لشــکر خونخوار  

 بلا چو دشـــت منـا شـــد وادي کرب 

 

 

 اند یاور و انصــارجملـه فـدا گشــته   

ــاي خـدا از اکبر و اصــغر     بهر رضـ

 

 

 تمام لشــکر و ســردار  کرده فـدایش  

 نــالــه هــل نــاصــر و بــلنــد نموده   

 

 

 زاده زهـرا کشـــیـده آه شـــرر بـار    

 بـار خـدایـا به راه عشــق فدا شــد     

 

 

 هــرچــه مرا بود از ســپــاه علمــدار  

 بـا تن تنهـا روان بـه جـانـب میـدان        

 

 

 بـانـک امـان الامـان ز لشــکر غـدار      

 آه چــه گویم کــه نور چشــم پیمبر  

 

 

 زمین بـه دیـده خونبار  از ســر زین بر  

ــاکنین ســمـاوات      لرزه بر انـدام سـ

 

 

 گشــته ســیه پوش عرش خالق جبار  

 رأس بــرادر بــه روي نیزه چو دیــده 

 

 

 زینــب محزونــه دخــت حیــدر کرار 
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 گــفــت برادر چگونــه صــبر نمــایم 

 

 

 بــاد فــداي تــو جــان خواهر افکــار 

ــان    ــرت چو ماه درخش ــر نیزه س  بر س

 

 

ــته دو صــد پار روي زمین پیکر تو   گش

ــام روانـه       جـان برادر بـه ســوي شـ

 

 

 ســیردهنــدم تمــام کوچــه و بــازار  

 زینـب محزونـه چشــم خویش ببینـد    

 

 

 چوب جفــا را بر آن لبــان درر بــار 

 قــطــع ز بیــداد نونهــال علی شـــد  

 

 

 از ســتم و ظلم پور هنــد جگرخوار 

 زاده فــاخــر زبــان خــویش فرو بنــد 

 

 

 به اشــعارکی بتوان وصــف شــه نمود  
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مدیحه نامه فاخر
 

 در مدح حضرت سیدالشهدا (ع)

 اي شــاه جهـان جان جهان باد فدایت 
 

 

 این جـان و ســرم بـاد بقربـان وفایت    
 

 در عـالم ایجـاد کـه ارکـان وجودت    
 

 

 آن لحظـه مخمر شــده از مـاه ولایت   
 

ــکوا  ــده مش  جمالت ةبر نور حقیقت ش
 

 

ــده ظاهر زرخت نور خدایت  ــو ش  زان س
 

 بر انگشــت تحیر ایوب گزیـد اســت 
 

 

 صــد بار ز تســلیم دیگر صــبر رضایت 
 

 داود چو بگشـــاد زبــانش بــه تکلم
 

 

 اندر هوس عشــق تو شــد نغمه سرایت 
 

 در نزد تو چون طفل دبستان شده لقمان
 

 

ــاندي به نهایت    چون حکمـت حق را برس
 

 در عرش بود فرش زاســتبرق جنـت 
 

 

 ســکـاّن ســمـا مـنتظراننــد برایــت     
 

 برومنـد جهان همچو کمانت هر ســرو 
 

 

ــایـت       انـدر نظر قـامـت موزون رسـ
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 ببریده شــد از دست قضا جامه صبرت
 

 

 خیـاط حقیقـت بـه چنین دوخت قبایت    
 

 اندر نظرت مال جهان قدر بها نیســت
 

 

ــخایت   ــد حاتم طائی خجل از جود و س  ش
 

 اي ســبط علی نور دوچشــمان پیمبر 
 

 

 گویـا ز ازل ثبـت شــده درد و بلایت   
 

 شد آب جهان مهریه مادرت از چیست
 

 

ــرایت  ــد بانک عطش پرده س  هر لحظه رس
 

بــلا تــازه جــوانــان دلیراندر کــرب 
 

 

 از جـان بگـذشــتنـد تمامی به هوایت    
 

 کی مـادر گردون بـه چنین امر دهد یاد  
 

 

ــده در کرب و بلایت   این ظلم که واقع ش
 

 از مرگ عزیزان قد سـروت چو کمان اسـت  
 

 

 قـائمه عرش رســد شــور نوایت  تـا   
 

ــر دو جهان زاده فاخر  ــافع محش  اي ش
 

 

 کوتـه نکنـد دســت توســل زردایت    
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مدیحه نامه فاخر
 

 در مدح و منقبت حضرت سیدالشهدا (ع)

 ام بر در ســرات حســین جـان  آمـده 
 

 

ــین جان  ــر به خاك پات حس  تا بنهم س
 

 هســت مرا عین مدعات حســین جان 
 

 

 جان و تنم را کنم فدات حســین جان 
 

 مــظــهر اســمــاء ذوالجلال توئی تو 
 

 

ــوار لایــزال تــوئــی تــو   ــبــع ان  مــن
 

 در دو جهان احمدي خصــال توئی تو
 

 

 ذات تو مصــدر به ممکنات حســین جان 
 

 لطف تو شــد آنگه عرش فرش بپا شــد
 

 

 فیض تو شــد آنگـه نه رواق بنا شــد   
 

ــد  ــر بقا ش  گردش این چرخ تا به حش
 

 

 عین قـدم را و حـادثات حســین جان   
 

 عــالــم ذرات لــوح قــرب کــرامــت
 

 

 از ید قدرت شــد اســت نقش بنامت  
 هســـت فزون از خیـال وهم مقـامـت    

 

 

 بر همـه جملـه کـاینات حســین جان    
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 گـر تـو نـبـودي نبود خلقـت عـالم      
 

 

 گــر تــو نــبودي نبود حضــرت آدم  
 

 روح فــزا گشــتــی بــه دهر دمــادم 
 

 

 بر همـه ابـا و امهـات حســین جـان     
 

ــت تو تقدیر  ــتدس  امر لیل و نهار اس
 

 

 دســت تو تدبیر سه و هشت و چهار است 
 

 حکم قضــایت علی الدوام به کار است
 

 

 در کف تو حل مشــکلات حســین جان 
 

 کرده بـه شــکلی ظهور در همه دوران 
 

 

ــی عمران  ــی گهی چو موس  گاه چو عیس
 

 گـاه خلیـل و گهی چو ختم رســولان  
 

 

 کرده تجلی بهر صــفات حســین جان  
 

 خلقـت نورت بر انبیــاســـت مقــدم 
 

 

ــفحه عالم   ــد به ص ــیت جلالت رس  ص
 

 رخت شــفاعت بروز حشــر مســلم  
 

 

 بر قـد زیبنـده رســات حســین جان    
 

ر ســر کشــیـد جـام بلا را                                                ذعـالم  
 

 

ــا را                                        کرد پس آنگـه قبول حکم قضـ
. 
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مدیحه نامه فاخر
 

 بر در جـانـان گشــوده بـار وفـا را     
 

 

 عشـق الهی اســت رهنمایت حسین جان  
 

 

عیش جهـانی گـذشــت عهد وفا کرد                                 
 

 

ــت منا کرد                            ــود خویش دش کعبـه مقص
 

ــت فدا کرد  در ره ــوق هرچه داش  معش
 

 

 چشــم بپوشــیدي از حیات حسین جان 
 

 با چه ســخن باز گویم آنکه چه ها شد
 

 

 عهـد ازل بود یا که حکم قضــا شــد   
 

   بلا شـــدراهنمـایش بـه دشــت کرب 
 

 

 آه چـه گویم ز کربلات حســین جـان   
 

ــم  ــال ــن ــزار زار ب ــن ب ــی  داغ کــدام
 

 

 مــرگ جــوانــان گــلــعــذار بــنــالــم 
 

 همچو نو بهــار بنــالمیــا ز غــمــت 
 

 

 با چه زبان گویم از عزات حســین جان 
 

 طرفی حملـه ور ز لشــکر طغیان یـک 
 

 

 گون ز خون جوانــاناز طــرفی لالــه 
 

 الامــان ز یــتــیمــاننــالــه و فــریــاد
 

 

ــین جان   ــوز حرارت لب فرات حس  س
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 اکبرت ز پــاي در افتــادســرو علی
 

 

 ســور بـدل بر عزا زقـاســم دامــاد    
 

 ها نموده چو شــدادظلمچرخ عجـب  
 

 

 از ســتمش هســت عقل مات حسین جان 
 

 هیچ شــنیـدي ز راه کینــه بــه دنیــا 
 

 

 تشــنـه دهـد جان کســی مقابل دریا    
 

ــته ــه بطحا از چه جدا گش ــهنش  اي ش
 

 

 با لب تشــنه ســر از قفات حســین جان 
 

ــاقی کوثر  ــم س ــه دین نور چش  اي ش
 

 

 نــور فــروغ روان دخــت پــیــمــبــر 
 

ــر    زاده فـاخـر     امـیـدوار بـه مـحشـ
 

 
ــین جان   ــت من و دامن ولات حس  دس
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مدیحه نامه فاخر
 

 در مدح و منقبت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

 ام چـاکر دربـان ابوالفضـــل  از دل شـــده
 

 

ــل    ــت به دامان ابوالفض  دارم بـه جهان دس
 

 بر دیـده کشــم خاك زایوان ابوالفضــل  
 

 

 این جـان ســرم باد به قربان ابوالفضــل   
 

 خــداونــد جهــانیاي مــظــهر قهــار 
 

 

 وي ســینـه تو معـدن اســرار نهـانی     
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل

 کی ســرو بروید به زمین این قد قامت
 

 

 کی ذائقه بیند زشــکر شــهد حلاوت  
 

 کی لاله و ریحان به چمن داشت طراوت
 

 

 اندر نظر صــورت رخشــان ابوالفضــل 
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل

 بـه چنین صــنع تبـارك و تعالی   بنگر
 

 

 بالا واز کتم عـدم کرده وجود این قد   
 

 کی دهر دهــد پرورش این لؤلؤ لالا
 

 

 ترکیب حقیقت شــده پس جان ابوالفضل 
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل
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 قامت به هوا راســت چنان سرو سمن سا
 

 

ــاخه طوبا    ــت چنان ش  بـازو چو برافراش
 

 برافراخت چنان لاله حمراصــورت چو 
 

 

 تابنده بود شــمع شــبســتان ابوالفضــل  
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل

ــاید  ــب را بگش ــت غض  عباس اگر دس
 

 

 بر قـائمـه عرش خـدا وصــل نمـاید     
 

 ارکــان ســمــاوات تزلزل بــدر آیــد 
 

 

 این خارق عادت شــده آســان ابوالفضل 
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل

 از کمرش تیغ دو ســر را بکشــاند  گر
 

 

 بی شــبـه حجـابـات فلـک را بدراند     
 

ــت عجب بلکه چنین امر تواند  این نیس
 

 

ــل      تغییر دهـد عـالم امکـان ابوالفضـ
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل

 بر لوح قضـــا نقش چو مـاه مـدنی را  
 

 

 حــکــاك ازل کــنــد عــقیق یمنی را 
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مدیحه نامه فاخر
 

 راخیاط چه خوش دوخت لباس چمنی 
 

 

ــل  ــان ابوالفض  بر قامت ذي رفعت ذیش
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل

 ســروي که بروید چو زبســتان امامت 
 

 

 پس دهر دهـد پرورش از مـاء ولایـت    
 

 هرکس که خورد شــیر زپســتان عنایت
 

 

 البتـه شــود معـدن ایمان ابوالفضــل    
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل

 رزم چو شیر است عباس که در معرکه
 

 

 همچون اســداله شــجاع است دلیر است 
 

 کی در صف هیجا چو به او مثل ونظیر است
 

 

 گرحمله کند در صــف میدان ابوالفضــل 
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل

 از روي غضــب مرکب خودگر بدواند
 

 

 مغرب عـالم بجهـاند   زا از مشــرق و 
 

 از خیـل شــجاعان جهان باج ســتاند  
 

 

ــل   ــاهان درِ ایوان ابوالفض  خم گردن ش
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل
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ــت درآرد  ــیر اگر دس ــمش ــه ش  برقبض
 

 

 بر خلق جهـان آتش ســوزنـده ببـارد    
 

 از هیبــت او گــاو زمین بــار گــذارد
 

 

 از ضــربت وزســطوت جولان ابوالفضل 
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل

 چسان حیدر صفدرخواهی که ببینی به 
 

 

 ترعناز ضــربت شــمشـیـر کجش مرحب و  
 

 گشــتنـد دوپـاره بـه در قلعـه خیبر    
 

 

 یکـدم بنگر قوت دســتان ابوالفضــل   

 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل

 کی مـادر گیتی بـه چنین طفلی نهد بار  
 

 

 کی دهر کنـد پرورش اینگونـه وفـادار    
 

 این نیســـت مگر موهبـت خـالق دادار  
 

 

 از غیب شــهود آمده جسمان ابوالفضل 
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل

 بنهـاد کلـه خوُد چو بر فرق همـایون   
 

 

 جوشــن چو بیاراســت بر آن قامت موزون 
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مدیحه نامه فاخر
 

 گویی بـه دم تیغ ســنانش بچکد خون 
 

 

 رضــوان جنان گشته ثناخوان ابوالفضل 
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل

 بلا زاده حیـدر کربلیکن بـه صــف  
 

 

 تـا آب رســاند به لب خشــک برادر   
 

 بنموده پراکنــده همــه لشــکر کــافر 
 

 

 چون مور ملخ در دم پیکان ابوالفضــل 
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل

ــیر ژیان حمله بر آن قوم دغا کرد  چون ش
 

 

 بر میمنـه و میســره آشــوب بپـا کرد    
 

ــیل رها  ــتمکار چنان س  کرداز خون س
 

 

 از خنجر خونخواره برّان ابوالفضـــل 
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل

 کی قوم لعین آب فرات اســت چو دریا
 

 

 نوشــنـد زوي کافر ترســا و نصــارا    
 

 آخر نه حســین اســت بود زاده زهرا 
 

 

 رحمی بنمــائیــد بطفلان ابوالفضـــل  
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل
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ــاند آب  ــغیرانآخر نرس  به طفلان و ص
 

 

 عبـاس بـه درگـاه خدا داد ســروجان    
 

 فریـاد برآورد کـه اي شــاه شــهیدان   
 

 

ــل   ــتان ابوالفض ــته دو دس  کز تیغ جدا گش
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل

 اي زاده فـاخر قلم از دســت بیـانداز  
 

 

 صــد شکر که اشعار مدیحت شده ممتاز 
 

 ســرافرازباشــی به جهان لطف خداوند 
 

 

 البتّه خوري مائده از خوان ابوالفضــل 
 

 این جان سرم باد به قربان ابوالفضل
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مدیحه نامه فاخر
 

 اکبر(ع)در مدح و منقب حضرت علی

اکبر                                                                      اي کوکب رخشــنده ز خاور علی
 

 

اکبر                                                                      ي زهــرا و پــیمبر علینــو بــاوه 
 

اکبر                                                                      ي قــربــانــی داور عــلیاي بــرّه
 

 

اکبر                                                                      اي نــور دل ســـاقی کوثر علی 
 

اي طایر قدســی که بود عرش مکانت                                                                      
 

 

ــتی ز چه در فرش مکانت                                                                        وي مرغ بهش
 

گونه لطافت                                                                      کی عنصــر خاکی شده این
 

 

ــت فزون                                                          اکبر              تر علیقَدرت ز ملک هس
 

 اکبراي نور دل ساقی کوثر علی

در عـالم ایجـاد که از دســت عنایت                                                                        
 

 

تخمیر وجودت شـــده از مـاء ولایـت                                                                         
 

این موهبتی هســت که بخشیده خدایت                                                                      
 

 

اکبر                                                                      از مظهر حق گشــته مصــور علی  
 

 اکبراي نور دل ساقی کوثر علی

بر دوش اگر کاکل مشــکین کند افشان                                                                      
 

 

ــده ویران                                                                        یک لحظه نگاهش همه عالم ش
. 
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 صـد آب حیات است در آن چاه زنخدان 

 

 

ــکندر علی  ــر و س  اکبراندر طلبش خض
                                                                        

 اکبرساقی کوثر علیاي نور دل 
 ي والشمس و ضحی شددر وصـف رخت سوره 

 

 

بر طلعـت مـه پیکر تو بدر دجی شــد                                                                         
 

بر کاکل مشــکین تو واللّیل ســجی شد                                                                      
 

 

اکبر                                                                      زد طعنـه لبـت بر در و گوهر علی   
 

 اکبراي نور دل ساقی کوثر علی

 جل از ماه جمالتصــد یوسف مصري خ
 

 

 تا ثابت و ســیاره رســد صــیت جلالت 
                                                                        

 بر لوح قضــا نقش شــده فضل کمالت 
                                                                      

 

 اکبرعلیاز علم و ادب بر همـه برتر   
                                                                        

 اکبراي نور دل ساقی کوثر علی

 اندر صــدف عشــق چو در عدنی شــد 
                                                                      

 

 بر قامت موزون تو ســرو چمنی شــد  
                                                                        

 کی لاله و ریحان چو تو نازك بدنی شد
                                                                       

 

 ر اکبزد طعنه به هر ســرو و صنوبر علی 
                                                                      

 اکبراي نور دل ساقی کوثر علی
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مدیحه نامه فاخر
 

ــورت از منطق و رفتار  ــیرت وز ص  از س
                                                                      

 

 مـاننـد رســول دو ســرا احمد مختار     
                                                                      

 ي رزم چنـان حیـدر کرار  در معرکـه 
                                                                        

 

 براکگیرد بــه کفش تیغ دو پیکر علی 
                                                                        

 اکبراي نور دل ساقی کوثر علی

  فرزند نبی نور دو چشــمان حسین است
                                                                      

 

 شــمع شــهدا زینت زیب حرمین اســت 
                                                                         

 درراه خدا کشُــته شــمشــیر سنین است
                                                                        

 

 اکبربگذشــت ز خود از تن و از سر علی 
                                                                       

 اکبراي نور دل ساقی کوثر علی

 از بــرج خــیــام حــرم عترت طــاهــا  
                                                                      

 

 ي بیضا طالع شــده چون قرص قمر لیله 
                                                                      

 زان نور چو در دشــت و دمن گشت هویدا
                                                                        

 

 اکبربـنـمـود خـجـل مـاه منور علی       
                                                                        

 اکبراي نور دل ساقی کوثر علی

 گر آمد   در دشــت بلا نور رخش جلوه
                                                                    

 

 گــویــا ز افق نَیر اعظم بــه در آمــد 
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 ـ  که بار دگر آمدا خلـد برین اســت  ی
                                                                        

 

اکبر                                                                      بــلا ختم پیمبر علی و در کــرب 
 

 اکبراي نور دل ساقی کوثر علی

 گر آمـد در دشـــت بلا نور رخش جلوه
 

 

 گــویــا ز افق نیر اعظم بــه در آمــد 
                                           

ــت که بار دیگر آمد    بـا خلـد برین اس
 

 

 اکبربــلا خــتــم پیمبر علیدر کــرب 
 

 اکبراي نور دل ساقی کوثر علی

 پوشــیده چه اندر تن خود جوشــن مغفر
 

 

 بنمود حمـایــل بــه کمر تیغ دو پیکر   
                                                                      

 گفتنـد خلایق کـه بود حیدر صــفدر  
                                                                        

 

 اکبر ي خیبر علیآمـد بـه صــف قلعه   
                                                                      

 اکبراي نور دل ساقی کوثر علی

ــل بهاري  زد نعره چنان رعد که در فص
                                                                        

 

 پرواز چو شــهباز که در وقت شــکاري   
                                                                      

ــکر همه چون مور و ملخ رو به فراري    لش
                                                                      

 

 اکبر بنمود به پا شــورش محشــر علی  
                                                                      

 اکبراي نور دل ساقی کوثر علی
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مدیحه نامه فاخر
 

ــد    ــیر که در معرکه رزم روان ش  آن ش
                                                                      

 

 انـدر پی او قـابض ارواح دوان شـــد   
                                                                        

 در روي زمین فرش ز اجســاد یلان شد
                                                                        

 

 اکبرگـه میمن و گاهی زده میســر علی  
                                                                        

 اکبراي نور دل ساقی کوثر علی

 ي عدواناز ظلم و جفـا و ســتم فرقه 
                                                                        

 

 چون یوسف مصري شده اي طعمه گرگان 
                                                                        

ــده پیکرش از ناوك براّن   ــد پاره ش  ص
                                                                      

 

 اکبرکس و یـاور علی افتـاده ز زین بی  
                                                                        

 اکبراي نور دل ساقی کوثر علی

 اي بــلــبــل گــلــزار نبی زاده حیــدر 
                                                                      

 

ــبه پیمبر   ــتان علی ش ــبس ــمع ش  وي ش
 

 مــت زاده فــاخر غگردیـده نوا گر ز  
                                                                      

 

ــا ز کرم جنـت کوثر علی    اکبر بخشـ
                                                                      

 اکبراي نور دل ساقی کوثر علی
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 در مدح حضرت زینب کبرا (ع)

 وفا عصــمت یزدان زینبکوکب برج 
 

 

 معدن حلم و حیا زهره رخشــان زینب 
 

ــده ظاهر زجبینش  همه دم نور ولایت ش
 

 

 اوســت چون مهر حقیقت شده تابان زینب 
 

ــیت جلالش  ــد ص  از ثرا تا به ثریا برس
 

 

ــد طعنه به حوران زینب   وز جمالش زده ص
 

 مدنی طلعت خورشــید وش بدر نقاب است
 

 

 مخزن رضوان زینب هســت یکتا گهر از 
 

ــینی رفتار  احمدي خوي و علی روي و حس
 

 

 اوســت بانوي ســراپرده ایمان زینب  
 

 مریم و ســاره و حوا به جهان ممتازند
 

 

 لیـک ممتاز بود بر همه نســوان زینب  
 

ــد  گرچه ظاهر بنظر جنس زنان خلقت ش
 

 

ــت فزون از همه مردان زینب   غیرتش هس
 

 کرده مخمرگوئیا دســت قضا روز ازل 
 

 

 بوجودش الم و محنـت دوران زینـب   
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مدیحه نامه فاخر
 

ــت گرفتار  گاه در ماتم بابش به جهان گش
 

 

 گـاه اندر غم مادر شــده گریان زینب  
 

 گـاه در طشــت ببیند جگر لخت برادر 
 

 

ــن بود در افغان زینب   گاه از مرگ حس

 
 

 زان مصـیبات پیاپی نشــد آسوده زمانی 
 

 

  زینب بلا بـا همـه یاران  رفـت در کرب 
 

 تا که وارد شــده در دشت بلا دختر زهرا
 

 

ــهیدان زینب   ــاه ش ــد به غم ش  مبتلا ش
 

 یک طرف طبل و نی از لشــکر کفار ببیند
 

 

ــیر جوانان زینب   ــمش ــته ش  طرفی کش
 

 رســد هرلحظه به گوششیک طرف بانگ عطش می

 
 

 طرفی نـالــه و فریــاد زطفلان زینــب  
 

 صغیرشپاره پاره به دم تیغ ســنان حلق 
 

 

 اصــغر آن بلبـل افســرده نالان زینب   
 

 این همه سـهل ولیکن چو بدید اســت حسینش 
 

 

ــوي میدان زینب  ــد روان با تن تنها س  ش
 

تـه روان گفت که اي جان برادر  در عقب گشـ
 

 

 بنگر از غم تو گشــته پریشــان زینب  
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ــم رخ زیبایت را ــبر کن تا که ببوس  ص
 

 

 زینب آرزو داشــت در این عالم امکان 
 

ــرنیزه چو دیده  ناگهان رأس برادر به س
 

 

 زد به ســر گفت که عمرت شده پایان زینب 
 

ــر تو خواهر زارت  اي برادر به فداي س
 

 

 بعـد مرگـت چه کند با همه عدوان زینب   
 

 اي برادر به اســیري به سوي شام روانم
 

 

 بنشــینـد بـه روي نـاقـه عریان زینب     
 

 دنیا و ز عقباغم مخور زاده فـاخر که ز  
 

 

 رســانـد بـه تو انعـام فراوان زینب   می 
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مدیحه نامه فاخر
 

 الامر(ع) تضمین مخمس در مدح حضرت صاحب
 دو مصرع آخر از حافظ

 نگـار مـاه رو بینم کجـا آن قد دلجویت   
 

 

 ز هجرانت رسد بر دل خدنگ از طاق ابرویت 
 

 مگر باد صبا آرد شمیم از زلف مشکویت
 

 

ــیم    ــت پندارد نس ــویتمدامم مس  جعد گیس
 

 کند هر دم فریب چشم جادویتخرابم می

 خدا را شهره شهرم همی در عشق ورزیدن
 

 

 ز دســت طفل اشکم کی توان این راز پوشیدن 
 

ــتانش گلی چیدن  ولی دارم امیدي کز گلس
 

 

 پس از چندین شــکیبایی شبی یارب توان دیدن 
 

 که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت

 بارمدامن فشان بر خاك میسحاب دیدگان 
 

 

 مرا جان اســت چون شمعی به اندك آه بسیارم 
 

 به محراب صفاي دل مرا نقش است از یارم
 

 

 ســواد لـوح بـینش را عزیز از بهر آن دارم   
 

 که جان را نسخه اي باشد ز لوح خال هندویت
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 شود بنیاد هستی منهدم از عشق شیدایی
 

 

 شــکیباییهواي وصــل جـانـان برد پـایان     
 

 هما و شــاهبازي در خفا تا کی بیاسایی
 

 

 تو گر خواهی که جاویدان جهان یکسر بیارایی 
 

 صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت

 مســلسل جعد مشکینت اگر پشت سراندازي
 

 

 بـه هر یک تار مویت جان عالم اخگر اندازي  
 

 رسد بر دل شرر چون در سپند و مجمر اندازي
 

 

 وگر رســم فنـا خواهی که از عالم براندازي  
 

 برافشان تا فرو ریزد هزاران جان ز هر مویت

 ایـا فخر عرب میرعجم ســلطان دریادل 
 

 

 فروغ مظهر اســمـاء حق هر فعـل را فـاعـل     
 

 تمـام آفرینش ها زدیدارت بســی مایل 
 

 

 من و باد صــبا مسکین دو سرگردان بی حاصل 
 

 بوي گیسویتمن از افسون چشمت مست او از 

 شـهنشـاها به دیدار وصالت راه بی پایان  
 

 

 کجا اقبال سازم خاك راهت سرمه چشمان 
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مدیحه نامه فاخر
 

 مگر خاك قدومت را نسیم آرد سحرگاهان
 

 

 من از لطف صـبا دارم سپاس نکهت جانان  
 

 وگرنه کی گذر بودي سحرگاهان به هر سویت
 من از لوح قضــاي آســمانی تا که ســنجیدم

 

 

 یقینم شد بساط عشق برچینمدر آن ســاعت  
 

 کز این اقبال چون دیدم طمع از وصل ببریدم
 

 

ــواد دیده هر وقتی به خون دل همی دیدم   س
 

 عزیزش دارم آن ساعت به یاد خال هندویت
 الا اي ســروبســتــان ولایــت والی والا  

 

 

 کـه انوارت تجلی بخش انـدر ارض مـافیها    
 

 شیداي فاخر ز عشقت واله و کنون شد زاده
 

 

 زهی همت که حافظ راست از دنیا و از عقبا 
 

 نیاید هیچ در چشمش به جز خاك سرکویت
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(ع) دو مصرع آخر از الزمانتضمین مخمس در مدح صاحب
 حافظ

 اي ســرو سهی بالا وي نرگس شهلایی
 

 

 اي یـار پري پیکر وي ماه به ســیمایی  
 

 تـا کی فکنی برقع بر صــورت زیبایی 
 

 

 پـادشــه خوبـان داد از غم تنهایی  اي  
 

 دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
 تاب و توانم کردآن عشــق رخت اي دوســت بی

 

 

 ســیلاب ســرشـــک غم از دیـده روانم کرد    
 

 صــد نشــتر کـاري را هر لحظه به جانم کرد  
 

 

 مشــتـاقی و مهجوري دور از تو چنـانم کرد   
 

 کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی
 انــدر قــفــس هــجــرم چون مرغ فتــد دامی

 

 

ــد ایـامی        مـاننـد شـــب دیجور تـاریـک شـ
 

 در عــنصــر ذات من ظــاهر شـــده آلامی 
 

 

 اي درد تـوام درمـان در بســـتـر نـاکـامـی       
 

 وي یاد توام مونس در گوشه تنهایی
 مــانــدبــازیچــه گردون را آداب نمی

 

 

 مانددر دامن کهســاري ســیلاب نمی  
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 مـانـد  نمی در طرف زمین دایم مهتـاب 
 

 

ــاداب نمی   ــتان ش  مانددایم گل این بس
 

 دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

 اي هادي دین مهدي ما، رو به کجا آریم
 

 

 چون بلبل شــیدایی محتاج به گلزاریم 
 

 در حیطـه امکانی افســرده در انظاریم 
 

 

 در دایره قســمـت مـا نقطـه پرگاریم    
 

 فرماییلطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو 

 یـارب به کجا بتوان گفتا چه بود حالم 
 

 

 در دامگه عشــقیم بشــکســت پر و بالم 
 

 چون مرغ هزارانم هر لحظـه به غم نالم 
 

 

اـید گفت این نکته که در عالم   یارب به که شـ
 

 رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی

 هر لحظه دو صــد شــکوه زان مهر وفا گفتم 
 

 

 ختــا گفتموز طره مشــکینش بــا مشـــک   
 

 ذکر لب شــیرینش در صــبح و مســا گفتم  
 

 

ــب گلـه زلفش بـا بـاد صــبـا گفتم        دیشـ
 

 گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی
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 رقصــندخم خـانـه ابرویش زان غـالیـه می    
 

 

ــنـد وز تـار ز زلفینش زان حـایلـه می      رقص
 

ــکینش زان غائله می  ــق مس ــد عاش ــندص  رقص
 

 

ــبا اینجا بی   ــد باد ص ــله  ص ــلس ــندمیس  رقص
 

 این است طریق اي دل تا بادیه پیمایی

 بر عـاشــق دیوانـه میخـانه درنگی نیســت    
 

 

 نوشــد ننگی نیســت می چون وقـت وصــال آیـد   
 

ــت   ــرنگی نیس ــهدي و ش  کز یاد لبش محتاج ش
 

 

ــت   ــاقی چمن گــل را بی روي تو رنگی نیسـ  سـ
 

 شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی

 دهمیزان لعـل گهربـارش شــهد و شــکرم    
 

 

ــی   ــظــرم م ــدر ن  دهوز طــرهّ طــراّرش ان
 

 دهدر ســیــر گلســتــانش دایم گــذرم می 
 

 

 دهزیــن دایــره مــیــنــا خــونــین جگرم می 
 

 تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی

 صــد شــکر خزان بگذشــت این فصــل بهار آمد
 

 

 طـرف چـمن بســتـان از لالـه ببـار آمـد       
 

 گــر زاده فــاخــر را در بــاغ گــذار آمــد
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 حـافظ شـــب هجران شـــد بوي خوش یـار آمـد    

 شادیت مبارك باد اي عاشق شیدایی 
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 الزمان(ع)در مدح و منقبت حضرت صاحب
 

ــت   ــار نهـان اسـ  آن یـار پري چهره زابصـ
 

 

ــت    ــان اس  جویم بـه کجایش که نه نامی و نش
ــن جمالش     ــیفته حس ــدم ش ــت ش  دیري اس

 
 

ــت   ــواي جهان اس ــالش همه رس ــیداي وص  ش
ــازد     از هجر رخش  ــق بیچـاره چـه سـ  عـاش

 
 

 دیوانـه عشــقیم کجـا تـاب توان اســـت     
 نــی چــاره مگر آنکــه بــه ظلمــات زنم پــا 

 
 

 چون خضــر پی آب بقـا بـاز روان اســـت    
 انـدر نظرم هســـت شـــب و روز مســـاوات  

 
 

ــت    ــد تیر فراق رخ آن یـار بجـان اسـ  صـ
 انــدر طــلبش کون و مکــان ســیر نمــایم  

 
 

 اســتدر ظلمت شــب راهبرم کاه کشــان   
 انـدر ســرکویش همـه دلخســته و شــیدا     

 
 

ــت    ــکندر و دارا و کیان اس ــرو و اس  از خس
 از آه درونــم شـــرر افــتــاد بــه گــیــتــی  

 
 

ــعله   ــمع رخم ش ــتزان آتش دل ش  زنان اس
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ــد    ــت که از دیده نهان ش  یـا لاالعجـب از چیس

 

 

 زان حکمـت حق لال همـه نطق بیـان اســت     

ــوس     یــدیم صــد افس اـلش نرسـ  در عیش وصـ

 

 

 این عمر گرانمـایـه مـا، رو به خزان اســت    

ــمس عرب بـدر عجم کوکـب رخشــاـن     اي ش

 

 

 نور تو تــاریــک دل عــالمیــان اســـت بی 

ــف آیـد       ــیـد حقـایق زچـه رو منکس  خورش

 

 

 خـارج بود از عقـل هم از وهم گمـان اســت    

ــوار جــمــالــش گــر ذره  ــو ان ــرت  اي از پ

 

 

ــت    ــعقان اس ــی ص ــد خَرّ و موس  بر کوه رس

ــاماز فــیــض    وجودش بود انفــاس در اجسـ

 

 

ــت    ــاد خلایق جریـان اسـ  ارواح در اجسـ

 تــکــوین نبــاتــات گر از ابر و مــه و بــاد 

 

 

 لیکن بـه یـد قـدرت آن شــاه زمان اســت     

 در دایــره بــرج فــلــک نــقــطــه تــوحــیــد 

 

 

ــتپرگـار بـه دورش همـه      ي کون و مکان اس

 بــی امــر ولایــش مــتــحرّك نشــود چرخ  

 

 

ــاکن ز وجودش همـه    ــتس  ارکان جهان اس
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 ظـاهر بـه پس پرده غیــب اســـت ولیکن  

 

 

 شــهباز قضــایش همه جا در طیران اســت   

ــت    از قـدرت حق مملکتش نــامتنــاهی اسـ

 

 

 وز ســلطنتش در همـه آفـاق عیـان اســـت     

 اثــبــات امــامــت کــنــی اي زاده فــاخــر  

 

 

ــت   ــت چه حاجت به بیان اس  چیزي که عیان اس
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 الزمان (عج)حضرت صاحبدر مدح و منقبت 
 

ــزه دارد   ــدن م ــار دوی ــب ی ــل ــدر ط  ان
 

 

 وز صــحــبــت دلــدار شــنیــدن مزه دارد  
 

 ســـر بــر قــدم یــار نــهــیــدن مــزه دارد 
 

 

 زان لــعــل گــهــربــار مــکــیــدن مــزه دارد 
 

 انــدر ســرکویش همگی والــه و شــیــدا  
 

 

 از رســتم و کیخســرو و اســکنـدر و دارا    
 

 عشـــاّق چو پروانــه همی گشـــت مهیــا 
 

 

ــمـع پـریـدن مـزه دارد      در    پـرتـو آن شـ
 

 گر میـل رقیبـان اگرم قصـــد هلاك اســـت  
 

 

ــت     ــت چه باك اس اـوك بیـداد اگر هس ــد ن  ص
 

ــت    ــت ز خاك اس اـن عزیزم بـه رهش مش  این ج
 

 

 در وصـــل رخ یــار رســیــدن مزه دارد   
 

 صـــد بـار بـه کـامم برســـد نیش بود نوش   
 

 

ــتـان ببرد هوش      ــق مس ــر آن عـاش  نیش از س
 

 مینــدش و مخروشاز ســوده جــانســوز  
 

 

 از کــاســـه او زهــر چشــیــدن مزه دارد  
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 یـک لحظـه اگر در ســر بـاغش گـذر آیـد     
 

 

 از لالــه و نســریــن ســمــن درنظر آیــد   
 

 عـاشــق بـدهـد عقـل ز ســر هوش برآید     
 

 

 زار چــریـدن مـزه دارد  زان طــرف چــمـن  
 

 عـاشــق چـه کنـد در هوس دیـدن احباب    
 

 

یـلاب     اـب گـه از دیـده روان اســـت چو سـ  خون
 

 قلبش شـــده مــاننــد کتــان دربر مهتــاب 
 

 

 از هــجــر رخش جــامــه دریــدن مزه دارد 
 

ــمـس عرب بـدر عجم مهـدي موعود     اي ش
 

 

 وي کــعــبــه مقصــود امم قبلــه مســجود  
 

 در عــالــم امــکــان جــهــان رخ بنمــا زود
 

 

 آن طـلـعـت زیــبــاي تــو دیــدن مزه دارد    
 

 ي مســتور نهــانیتــاکــی بــه پــس پــرده
 

 

 مــا نــگــرانــیاي نــور الــهــی ز چــه از  
 

 تــغــیــیــر پــدیــد آر در اوضـــاع زمــانی 
 

 

 دریــاري تــو تــیــغ کشـــیــدن مــزه دارد  
 امروز کــه شـــد کوکــب اقبــال نمــایــان  

 

 

 هجران وصــال شــه دین گشــت بـه پـایان     
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 اي زاده فــاخــر بــنــمــا شـــکــر فــراوان 
 

 

 بــا رایــت اســــلام چــمــیــدن مــزه دارد 
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 الزمان(ع)در مدح و منقبت مولانا صاحب
 

 ســفــر کرده برو خیر ســلامــت  اي یــار

 

 

ــت مقـامـت       در عرش و یـا فرش کجـا هسـ
 

 هرگز نشــدم روز و شــب از یـاد تو غـافـل    
 

 

ــت ز نـامـت       هر لحظـه مرا ذکر زبـان اسـ
 

ــق تو چون جلوه کنــد در دل احبــاب  گر عش
 

 

ــک نـدامـت      ــیلاب رود اشـ  از دیـده چو س
 

 مـائـیـم کنون شــیفتــه حســن جمــالــت    
 

 

ــتیم از آن     ــق و مس  بـاده و جـامت   مـا عـاش
 

 بــی یــاد رخ دلــبــر گــلــچــهــره رقــیــبــا
 

 

 گــر بــاده خــوش رنــگ خوري بــاد حرامــت 
 

 در کون و مکـان آن قـد رعنـات نجســتم   
 

 

 شـــایــد رخ زیــبــاي تو جویم زعلامــت  
 

ــه حســن گـداي ســرکویـت       اي پـادشـ
 

 

 امــروز ســزاوار دو لعــل از لــب فــامــت  
 

 ســاقی دهـد ارجرعه ز صــهباي وصــالت   
 

 

ــپـارم بــه غرامــت  زهـد و ورع     خـویش س
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 روح دگــر روح فــزایــدهــر قــالــب بــی
 

 

ــد صــوت کلامـت       چون بـاد بهـاري برسـ
 

 از آتش عشــق اســت کـه پروانه بســوزد   
 

 

ــعلـه   ــت ملامت  بر ش ــمع رخـت نیس  ي آن ش
 

 گــر نــقــد روان را طلبی نیســـت دریغی 
 

 

 چون بـاد صــبـا آورد هر لحظـه پیـامـت      
 

 نبوت ةاي مـهـر درخشــنـده ز مشــکــوا    
 

 

 وي ســـرو بـرومــنـد ز گــلـزار امـامــت     
 

 چــون نــقــطــه توحیــد ز پرگــار حقیقــت
 

 

 زد نقش بـه دیوان قضــا ســکـه بـه نـامت      
 

 هـا بـه لـب آمـد    از وعـده دیـدار تو جـان   
 

 

ــت حجـابـات اقـامـت         تـا چنـد کنی پشـ
 

 امــروز ســلاطــیــن جــهــان فخر نمــاینــد 
 

 

 هر یـک بـدرت چـاکر و دربـان و غلامـت      
 

 دریغــابـر دولـت وصــلـت نـرســیـدیم       
 

 

ــوس نـدیـدیم همـان عـارض و قـامـت         افس
 

 ایـن غـمـزدگـان چـنـد گرفتـار اجــانــب       
 

 

ــهود آي گشـــا دســـت کرامـت     از غیـب ش
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 ي مـا رو بـه خزان شــد  این عمر گرانمـایـه  
 

 

ــیدیم به کامت      ــاهـا نرس ــد حیف کـه ش  ص
 

 اي بلبـل شــوریـده گر اقبـال شــود یـار     
 

 

ــامـت      ــد بوي گـل آخر بـه مشـ  البتـّه رسـ
 

 چــاکـریــش فــخـر نــمــا زاده فــاخــر  بـر  
 

 

 وانــگــاه مــکــن خــوف ز احوال قیــامــت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
86

    
 

مدیحه نامه فاخر
 

 الزمان (ع)در مدح و منقبت مولانا صاحب
 

 بلبـل شــوریـده ســر، بـاز شـــده نوبهـار      

 

 

ــر هر شــاخســار        غنچـه لـب بـاز کن بر س

ــید   ــم گل در رس ــت موس ــل خزانی گذش  فص

 

 

ــده هجران یـار     ــل آمـده طی شـ  مژده وصـ

 حـدوث و قـدم روح مجـدد دمیـد    جســم  

 

 

اـر     ــک ــد از مکمن غیـب آش  خلعـت تکوین شـ

 بـوي گـل و مـل هـمی کرده معطر دمـاغ      

 

 

 وزد از هــر کنــاررایــحــه جــان فــزا مــی 

 رشــحـه نیســان نمود وضــع زمین منقلب    

 

 

ــت چو فیروزه   ــت تلال و جبـال گشـ  واردشـ

 بــاد هــوا گــر وزد بــر ورق یــاســــمــن 

 

 

 آهــو تتــار يعــطــر تــراود چــنــان نــافــه 

 نرگس شــهلا نمود، جـامـه اخضــر بـه تن     
 

 

 چــتــر مــرَقّع بــه ســرکرده همی اســتوار  
 

 لالـه و ریحـان ز خاك ســر به هوا راســته   
 

 

 ي ایــام را کــرده ز عــنبر نثــارصــفــحــه 
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 ســبزه بطرف چمن مســنـد خضــرا فکنـد    

 

 

 شـــد ز نســیم ســحر نقش چنـان زرنگـار    

 زاهـد پشــمینـه پوش گر گـذر آیـد به باغ     

 

 

 عقــل رهــانــد ز کف هوش رود چون خمــار 
 

 بــلــبــل زاغ و زغن طوطی شــکرشــکن  

 

 

ــتیـاق بـانـک زنان هرکنار        ــد اش  جملـه بـه ص

 عـارف حکمـت بیـا جـانـب صــحرا رویم      

 

 

ــنعـت پروردگـار     ــا کن نظر ص ــم گشـ  چش

ــت       حیف از این نوبهـار هـادي دین غـائـب اس

 

 

ــام تـار       بی گـل رویش بـه مـا روز بود شـ

 بوتراب چنــد نهــان در حجــاباي پســر  

 

 

ــت حقیقت برآر    ــبر و تاب دس ــت به ما ص  نیس

 اي گــل بــاغ هــدا صــــاحــب امــر ولا 

 

 

 پـاي فلـک ســاي را عرصــه میـدان گذار     

 لــمــعــه نــورت اگــر از افــق آیــد بــرون 

 

 

ــار      ــرمس ــود ش ــمس ش  در فلـک چارمین ش

 کشــتی دین نبی غرق بـه طوفـان شـــده    

 

 

 درآرنــوح نــجــاتــی بــیــا فلــک زطوفــان  
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 شــوق ملاقـات تو هـان بـه لـب آمد نفس    
 

 

 بــهــر ظــهور تو تــا چنــد کشــیم انتظــار  

 زاده فـاخر کنـد  اي شـــه عـالی نســـب   

 

 

 مـدح و ثنـایـت ز جـان تـا کـه بود روزگـار        
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 الزمان (ع)در مدح و منقبت مولانا صاحب
 

 اي یـار پریچهره کجـا جـاي تو بــاشـــد   

 

 

ــت    ــهر چه نام اس ــدآن ش  که داراي تو باش

 پنهـان ز چـه آن قـامـت رعنـاي تو باشــد      

 

 

 در خــاك مــگــر از اثر پــاي تو بــاشـــد  

 تا خلد برین است که مأواي تو باشد 

 در طــرف چــمــنــزار گــل یــاســمــنی تو 

 

 

 انــدر صـــدف عشــق چو در عــدنی تو  

 در کـوي مـقـامـات عـقـیـق یـمـنـی تو           

 

 

 یـا آهـوي مشــکــی خــطــا و خــتــنی تو    

 نرگس شهلاي تو باشدمشک است و یا  

 زلفین ســیـه خم بخم انـداخـت بنـاگوش    

 

 

تــه چون ارقم و چین چین زده بر دوش      اـف  بـرت

ــر هوش     ــت ز تن عقـل ز س  وانگـاه ربودسـ

 

 

 بر قلــب جهــان گــاه زنــد، نیش گهی نوش 

 نوش از لب آن لعل شکر خاي تو باشد 

 

ــده مضــمر     برگرد خطـت نقش انـالحق شـ
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 زده چنبرقـوســیـن دوابـروت چنــان مــه     

 پنهان شــده زان چاه زنخ خضــر ســکندر   

 

 

 زد طــعــنــه لــب لــعــل تو بر خون کبوتر 

 خورشید نشان از رخ زیباي تو باشد 

 ي صــنــعــت یزداندر نــقــطــه آن دایــره

 

 

ــده پنهان    ــرار حقیقت ش ــد حکمت و اس  ص

 گــر حــجتی از اصـــل بخواهنــد رقیبــان  

 

 

 ایی قــاطع برهــانایـجـاد وجودت شـــده   

 مکان صیت تولاّي تو باشددر کون و  

 مــرآت حــقــایــق شـــده آیــات جلالــت 

 

 

 دردانــش حــق مــخــزن اســرار کمــالــت  

ــالـت        عـالم همـه پروانـه آن شــمع وصـ

 

 

 تــا عــرش رود پــرتــو انــوار جــمــالــت  

 ایجاد دوعالم به تقاضاي تو باشد 

 روضـــات بهشــتی ز ســراي تو حکـایـت   

 

 

ــد طلعـت خور از رخ زیبـاي تو آیـت      شـ

 دو لبان تو روایتســرچشــمـه خضــر از     

 

 

 ســرمســت ســکندر شــده از آب بقایت    

 در وادي غم بادیه پیماي تو باشد 



 
مه

ه نا
یح

مد
 

خر
فا

   
91 

 اي فـخر عرب شـــاه ز من میر هــدایــت 

 

 

ــاحـب رایـت      وي رهبر دین آیـت حق صـ

 مـحـرومـی دیـدار تـو گـردیـده نهــایــت        

 

 

 جــان در قفس هجر ملول اســـت برایــت 

 در دل هوسی از سر و سوداي تو باشد 

 تــوحــیــد ز پــرگــار حقیقــتاي نــقــطــه 
 

 

 وي شــمــع رخــت راهــبــر پــیر طریقــت  

ــکوا    ــباح ز مش ــد ذات تو مص ــریعت ةش  ش

 

 

ــرورت   ــت ض  در معرفــت از معرفتــت هسـ

 ورق بسته به امضاي تو باشداین چار  

 از غـیـب شـــهـود آي ایـا مـظـهـر داور       

 

 

 ي عـالم ز رخـت ســـاز منور  کین صــفحـه  

 شـــد غــرق بــه طــوفــان بــلا دین پیمبر  

 

 

ــت فرا ظلم ســراســر       کـامروز گرفتـه اسـ

 کان حجت حق در ید بیضاي تو باشد 

 از قــدرت خــلاّق جهــان حضــرت یزدان 

 

 

ــکـل کنی جلوه بـه دوران       ــر بـه یـک ش  هر عص

 گـه آدم و گـه شــیث گهی موســی عمران    
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 الـه رحمـان  گـه نـوح نـبـی گـاه خـلیـل        

 اسرار حق اندر قد و بالاي تو باشد 

ــت کـه این      دولـت قـاهر  امیـد چنـان اسـ

 

 

 آیـد زپـس پـرده بـه ایـن عـالــم ظـاهــر        

 تــا عــقــده نــمــانــد بــه دل زاده فــاخــر 

 

 

 افســوس کـه این فیض میســر نشـــد آخر    

 تشویش مکن شافع فرداي تو باشد 

 

  



 
مه

ه نا
یح

مد
 

خر
فا

   
93 

 الزمان (ع)در مدح و منقبت حضرت مولانا صاحب
 

 بــاز طــبــع من گردیــد موج زن چون عمــانی

 

 

 طوفــانیبـحر عشــق من وانگــه بــازکرده   

 شــمـه اي کــنــم ظــاهر رازهــاي پنهــانی  

 

 

 لــحــظــه اي ثــنــا گویم پور پــاك عمرانی 

 آوراي مــغــنــیــا بــهــرم بــاده و شـــراب  

 

 

 آورمــطــربــا هــمی نزدم چنــگ نی ربــاب 

 آوردســـت مرحمــت یکــدم بر دل خراب 

 

 

ــوانی     این زمـان کنم خود را مســـت جـام رض

 هســـت مــدعــاي من ذکر مهــدي موعود 

 

 

 درنظر غــایــب لیــک در جهــان موجودگرچــه  

ــعود   اـن همی ســاـزد از وجود خود مس  این جه

 

 

 از جمــال او روشــن این جهــان ظلمــانی 

 کــی زمــادر گــیتی این چنین پســر زایــد  

 

 

 چنین گهر شـــایـد کی زابر نیســـانی این 

ــحر آیـد کی کـه از شـــب دیجور این    چنین س

 

 

 کـان زمـان شــود ظـاهر بـا جمـال نورانی      
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 الهی شـــد در وجود او مــدغم حــجــت 

 

 

ــطفی گردیـد از وجود او محکم    ــرع مص  ش

 مســنـد عـدالـت را افکنــد در این عــالم    

 

 

ــود بـه دورانی      بعـد از آنکـه ظلم و جور پر ش

 خــلــعــت ولایــت را در ازل خــدایش داد 

 

 

 افســر تــبــارك را حــق تــبــارکش بنهــاد  

 تاج خســروي یکســر از ســرشــهان افتاد    

 

 

 این خـاکدان ویرانی  تـا کـه پـا نهـادســت     

ــده ترکیـب       از عنـاصــر ذاتش آنچنـان شـ

 

 

 کننــد بــا ترتیــبفــعــل انفعــال از هم می 

 هســـت از یـد قـدرت کی توان کنی تکـذیـب     

 

 

ــبـب وجود او در جهـان نشــد فـانی       زان س

ــت      ــریعـت را حامی و نگهبان اس ــرع بـا ش  ش

 

 

 حافظ کلام اله اصــل فصــل ایمان اســت   

ــتآیــهاز وجود او برهــان    هــاي قرآن اسـ

 

 

ــت زان دلیـل برهـانی       مـدعی زبـان بربسـ

یــن حـق جبریـل کمترین غلامــانش        چـون ام

 

 

 جـملـه انـبــیــا یکســر چــاکران دربــانش    
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ــت زد به دامانش    ــیح آنـدم دس ــرت مس  حض

 

 

 الـه داده مرده را جـانی  تـا شــد اســت روح   

 بــی وجــود امــر وي چرخ ســرنگون گردد 

 

 

ــطح      ــش جهـت کنـد تغییر س  واژگون گرددش

 پی در جهــان فزون گردددرحــادثــات پــی 

 

 

 فــلــک هســتی امکــان غرق بحر طوفــانی  

ــد      ــب زحیدر ش  آنکـه در جهـان بـابش در نس

 

 

ــد    ــر ش ــب ز قیص ــی که مام او در حس  آن کس

ــد       آنکـه رتبـه و جـاهش بر تمـام برتر شـ

 

 

 اوســـت لایق شـــاهی تـا کنـد جهـان رانی    

ــزال    ــی از ذات لای ــاذن ــم ب ــر ق ــدام  آی

 

 

ــوي بیـت    ــد جلال آید رو بـه س  الـه با دو ص

اـل آیـد      ــطوت احمـدي خصـ ــی علی س  مرتض

 

 

 از خــجــل فــرومــانــد آفــتــاب تــابــانــی 

ــبحـانی     ــود ظـاهر چون ولی س  در زمین ش

 

 

ــازد قبلـه  تکیـه   ــانی گـاه خود سـ  گـاه انسـ

 شــود گلســتــانی کـعبـه از قـدوم او می    

 

 

 لالــه در چمن رویــد موســم زمســتــانی   
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ــود ظـاهر محو می دین حق   کنـد بـاطـل   ش

 

 

ــود زایـل پرکنـد جهـان از عـدل ظلم می      ش

اـیـل      ــت حق بود بـه او م ــه بر حق اس  او همیش

 

 

ــیـت عـدل و داد او می     رســد بـه کیوانی ص

ــوزش دین رفتـه بـازآید      ــرب تیغ جـانس  ض

 

 

ــاز آیـد    ــاجـد و منبر ذکر حق بسـ  در مسـ

 هر زمــان زنــاي حق صــوت دلنواز آیــد  

 

 

 جــهــانــیــان آمــد آن ولــی یــزدانــیکــی  

 اي امـام بـحـر و بـر در ظهور کن تعجیــل     

 

 

ــد تذلیل      اـنـدند در جهان به ص اـن همی م تـ  دوسـ

ــده تبـدیـل       اـن ش  دین و مـذهـب و آئین این زم

 

 

 بــهــر انــتــظــار تــو بر لــب آمــده جــانی 

 اي شــهـا کجـا بودي وقـت ظهر عاشــورا     

 

 

 دم یکـه تن در آن صــحرا جـد پـاك تو آن   

 طــرف هجوم آور قوم لشــکر اعــدا یــک  

 

 

 یــک طرف جوانــانش روي خــاك غلطــانی 

ــی جلودارش    ــت بر مرکـب نه کس ــس  چون نش

 

 

ــی علمدارش     ــوي میـدان نه کس ــد روان س  ش
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 غــیــر زینــب مظلوم نــه کســی هوادارش 

 

 

 کنــد جلوداري بــا دو چشــم گریــانی می 

ــد  درهـاي پی ظلم  ــمـاره بیرون شـ  پی از ش

 

 

ــد  زخم تیر و تیغ    نی از ســتـاره افزون شـ

 
 

ــم پـاك شــاه دین غرق لجـه خون شــد      جس

 

 

 تـا ز صـــدر زین افتـاد بـا لبـان عطشـــانی     

 در و گوهر شــاهی آن زمـان بـه یغمـا شــد     

 

 

 عصــمـت خـداوندي دســتگیر اعدا شــد     

 گـاه کوفـه گاهی شــام دختران زهرا شــد    

 

 

 گـاه کوچـه و بـازار با دو صــد پریشــانی     

 بــرگــزیــده داورآنــکــه در ازل گــردیــد  

 

 

 آنکــه مقتــدا گردیــد بر جهــانیــان یکســر  

ــف او بـه صــد دفتر      کی توان بیـان کردن وص

 

 

 کــنــد ثــنــاخوانیلــیــک زاده فــاخــر مــی 

  
 
 
 
  



 
98

    
 

مدیحه نامه فاخر
 

 (عجل االله تعالی فرجه)در تاریخ تولد امام عصر 

 بـحـمـداالله والـمـنـه ز لطف حضــرت داور      
 

 

ــاده بر رخم در این جهـان از بـاب نعمـت در      گشـ
 عــطــائی را عطــابخش جهــان کرده عطــا اینــک 

 
 

 مــیــان هــمــگنــان من نهــاده بر ســرم افســر  
ــرافــرازم نموده در جهــان اینگونــه نعمــت را   س

 
 

ــمـت خردمنــدان عــالم را چنین گوهر    ــد قس  نشـ
اـن هر دوران، دگر از خواجـه و خواجو    ــخن گوی  س

 
 

ــد دفتر هزاران نکتـه    هـا را نقش کردنــدي بــه صـ
 از اول آدم الــی خــاتــمتــاریــخ جــهــان  ز 

 
 

ــیرین      ــلـک نـظم آمـد هر یکی ش ــکرّبس  تر از ش
اـده لـب        کـه هر یـک بر مـذاق طبع چون بلبـل گشـ

 
 

 یــکــی یــاد از رخ لــیــلــی یکی از بــاده یــادآور 
اــل هنــدویش     اــر و خط و خ  یـکـی از بـهر زلف ی

 
 

ــور      ــمرقنـد و بخـارارا از آن کش ــد از س  ببخشـ
ــق    ــق از عاش فـت از عش همی دم زدیکی مجنون صـ  

 
 

ــیبــت خــانــه بنهــاده بــه هر معبر   یــکی دیگر مص
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ــف ایشـــان منم یـک قطره از دریـا     اگرچـه در ص
 

 

 ولـیـکـن شـــاهـبـازم در فراز لامکـان زد پر       
 اگــر از بــیــت فــی الجنــه زهربیتی طمع داري 

 
 

 بـبـایـد یـاد از نـیـکـان دین را کرده در دفتر        
گ     اکنون ه خـاطرم آمـد بیـانی را کـه تـا     بنـا

 
 

 نـدیـده کــس بــه دیــوان خــردمــنــد هــنرپرور   
ــالی    ــاب ابجـدي تـاریخ آن سـ  کلامی را حسـ

 
 

 امــام حــجــت قــائــم تــولــد یــافــت از مــادر 
اـیی     اـن بـه دری  پس آنگـه طبع موزونم چو غواصــ

 
 

 فــرو رفــتــه برآمــد یــافتــه یــک دانــه ازگوهر 
ــتش     ــت غیبی آمـده بنهـاده بر دس  تو گویی دسـ

 
 

 بیــت را از بربــگــفــتــا هــاتــفی آنــدم بخوان این  
ــمش نور ذاتش نور    ــت جس ــر خود نو راس اـم عص  ام

 
 

ــدر    ــت پس هر نور را مصـ  رخ زیبـاي او نور اسـ
 خـدا از نـور خــود ایــجــاد کرده در ازل ذاتش   

 
 

 هـمـانـا اعـتـقـاد مـا بـود آن بــلــکــه بــالاتر         
 پس آنگـه شـــد معین لفظ نور، تـاریخ آن ســـالی   

 
 

ــاه فلـک جـاه و بلنـد اختر       ــهنشـ  وجود آمـد ش
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 ســمـی حضــرت خـاتـم امـام حـجـت و قـائـم         
ــا از طــبــع مــوزونــت   الاَ اي زاده فــاخــر خــوشـ

 

 

ــعبـان چون مـه از خـاور        برآمـد از افق در مـاه ش
ــر  ــف محش  هــمـیـــن بس افتخــار تو ز دنیــا وص
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(عجل االله تعالی الامر در تاریخ غیبت صغراي حضرت صاحب

 فرجه)

ــپـاس بی  ــرت داور حـد و بی س  مر بـذات حض

 

 

 مرحـد و بی بـذات حضــرت داور ســپـاس بی    

 کجــا ممکن توانــد شــکر آن ذاتی بجــا آرد  

 

 

ــی اکبر    ــت واجب کو بود من کل ش  همـان ذاتی اس

 بود دارا صــفـاتی را کـه بـاشـــد عین ذات او    

 

 

ــمر     ــیـا ظهورش در همه مض  محیطش بر همـه اش

ــایی   ــت کان داراي اعض  به نفس ناطقش علمی اس

 

 

ــیا را بود دربر  کـه علم واجـب آن     ــد که اش  بـاش

 بود داخـل به اشــیا بالمخارج نیســت ترکیبش   

 

 

 الورد فی الاخضــرمبـاین نیســتی خـارج کمـاء    

 آیـد الوریـدش صـــدق می کـه نحن اقرب حبـل   

 

 

 بســـان ظـل و ذي ظـل اســـت جرم و پرتو اختر   

 مســلم آنچه اوصــافی است مستلزم به آن ذات است 

 

 

ــت بی   ــیء امکانی اس ــک هریک افزونمحیط ش  ترش

 صــفـات واجبی مســتلزم ممکن گهی باشــد    

 

 

 ربــوبــیــت بــود کــنــهــش عبودیــت بود جوهر 
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 فیوضــاتی اســت رحمانی به ممکن گرشــود شــامل

 

 

 صــفـات واجبی بـایـد بـه هر امري شــود قادر      

ــري چنین ممکن وجود آید    ــود واجـب به هر عص  ش

 

 

 نبی گردد و یــا بــاشـــد ولی از قــدرت داور  

 مـحمـد را ســتوده در میــان خلق این عــالم   

 

 

ــرور    ــوا س ــد بر ماس ــاخت ش  به لولاکش مخاطب س

ــت ارزانی      ــالـت را بـه او چون گش  نبوت بـا رس

 

 

 مقـام قـاب قوســینش رســـانـد بلکـه بـالاتر       

ــاتش دهـد کامل     ــولی را فیوض  پس آنگـه این رس

 

 

 انگشــتـان کنـد منشــق مســلم نیر اصــغر      ز 

ــط یک میم فرق آیداحمـد تـا احـد اندر     ز   وس

 

 

ــک      ــت ش  آورچرا خرق حجـابـاتش بـه عاقل هس

 فیوضــات ولایـت کـان مقـامـات دگر باشــد      

 

 

 نــبــوت بــا ولایــت لازم و مــلــزوم یــکــدیگر 

 ولایــت در مــراتــب پــس نبوت را بود تــالی 

 

 

ــر     ــرش افس  نـه هر دیو وددي را حق گـذارد بر س

 علی ابن ابیطـالـب کـه داراي صــفـاتی شـــد      

 

 

 وجـود او در ایـن عـالـم بـه ذات حق بود مظهر      
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ــفحــه   امکــان يتـجلی کرد مرآت ظهورش ص

 

 

ــف دقـایق از کلامش بی    ــدي کش  مرحـد و بی شـ

ــد      ز   ایزد برخطـاب انّمـا آنـدم مخـاطـب شـ

 

 

 ولــی االله خــدا گفتــا وصــیش خوانــده پیغمبر  

ــده نازل     ــم او ش  پس آیـات ذوي القربی بـه اس

 

 

 امیرمومنـان یکســر  شـــد انـدر لیلـه الاســرا    

ــد   ــت علی، بابها باش ــهري از علم اس  نبی چون ش

 

 

 شــود لازم ورود شــهر را از در مســلــّم می 

ــاطع یازده نوري     ــت س ــکـات نبوت گش  ز مش

 

 

 تمـام صــفحـه عـالم منور گشــت ســرتاســر       

 تطهیر نـازل شـــد  يز حق از بهر ایشـــان آیـه  

 

 

 کـه هریـک انـدر این عـالم امـام و هـادي و رهبر       

ــد      بـه حکم عقـل بـاید حجت حق در جهان باش

 

 

 گرنـه منقلـب گردد زمین و آســمـان یکســر     و 

 امــام آخــریــن قــائــم مقــام احمــد مرســـل  

 

 

 بود بـاقی شــود حـافظ کتـاب و شــرع پیغمبر     

ــرت یزدان     ــرت خـاتم ولی و حض ــمی حض  س

 

 

 وصــی مصــطـفی بـاشـــد امین درگــه داور     
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ــد چـه حاجت به      بیان اوهرآن چیزي عیـان بـاش

 

 

 کـه اثبـات وجود او رقم بـاشــد بـه صــد دفتر      

ــتور می   ز  ــدحکمـت در حجـابات خفا مس  باش

 

 

 بود غـائـب ولیکن حکم او جـاري بـه بحر و بر     

 شــده لازم کلامی را مطابق باشــد آن ســالی   

 

 

 زمـان غــیــبــت صــغــرا بــگــویــد زاده فــاخر   

 را اگر جویی» قــائــم آل مــحــمــد«حــرف  ز 

 

 

ــال     غیبـت صــغراي آن ســرور  بود تـاریخ سـ

ــدي    ــی ــد دارم ام ــحــم ــم آل م ــائ  الا اي ق

 

 

 دیـدار جمـالـت اي مـه انور     شــوم فـایض ز  

 خــداونــدا شــود روزي بــبــینــد زاده فــاخر  

 

 

ــاه معـدلـت گســتر    ظهور دولـت عظمی ز    شـ
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 و من لطائف کلامه

 

 اي دلبـر گلچهـره رخ چـون سـوسن

 گل چهره بـلائی بـه دو عالـم بفکـن

 رخ چون به دوعالم بود او ناف ختن

 سوسـن بفکن ناف ختن در گلشـن
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 در ترجمه حدیث شریف کساء
 

ــعــد بســــم ــم ب ــرحــی ــرحــمــن ال  ا.. ال
 

 

 حــمــد بــی حــد مــر خــداونــد کــریــم  
 

ــاشــــد وجــوب   ــر را ب ــر ام ــدا ه ــت  اب
 

 

ــوب   ــراّ از عــی ــب ــرا شــــد م  حــمــد آن
 

 هــرگــیــاهــی از زمــیــن رویــنــده شــــد
 

 

 آنــزمــان گــوینــده شـــدحـمـد حـق را     
 

ــار   ــروردگ ــرت پ ــد حضــ ــم ــد ح ــع  ب
 

 

 نــعــت پــاك حضــــرت خــیــرالــکــبــار  
 

 کــان بــود احــمــد کــه حــق داد امــتیــاز
 

 

ــرفـراز        در ازل شـــد بـر رســـالـت سـ
 

 پــس بــه لــولاکــش مخــاطــب ســـاختــه 
 

 

ــه   ــداخــت ــاج شــــرف ان ــر ســــرش ت  ب
 

ــی    ــت ــاه لاف ــت شــ ــع ــس او ن  از پ
 

 

ــمــرتضــــی   ــی ال ــولا عــل  حضــــرت م
 

 حصــــر داد آنــکــه حــق بــر انــّمــایــش
 

 

ــر داد    ــخ ــش ف ــوای ــاســ ــام م ــم ــر ت  ب
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ــر   ــربســ ــد ســ ــازده اولاد او شــ  ی
 

 

 مـــظـــهـــر اوصــــاف ذات دادگـــر  
 

ــد جــلــیــل  ــنــک از خــداون  خــواهــم ای
 

 

 عــمــر بــخشـــایــد بــه ایــن عبــد ذلیــل  
 

ــم   ــرم را از ال ــنصــ ــازد ع ــاك ســ  پ
 

 

ــم     ــل ــودم زد ع ــدر وج ــم ان ــان ال  ک
 

ــار    ــدر روزگ ــق ان ــی ــوف ــدم ت ــخشــ  ب
 

 

  شــــاهــوارتــا کــه نــظــم آرم چــو در 
 

ــرد  ــرواز ک ــن پ ــع م ــب ــس هــمــاي ط  پ
 

 

ــرد    ــاز ک ــان آغ ــر زم ــق را ه ــر ح  ذک
 

ــت    ــرف ــا گ ــش ج ــان ــک ــراز لام  در ف
 

 

ــت    ــرف ــأوا گ ــان م ــدســــی ــام ق ــق  در م
 

ــزال  ــط لای ــحــی ــاور در م  شــــد شــــن
 

 

ــاه و جــلال    ــد ره ج ــای ــم ــی ــه پ ــا ک  ت
 

ــی ــار   از م ــگ ــام زرن ــدت ز ج  وح
 

 

ــار    ــم ــرم آرد خ ــا ســ ــردم ت ــوش ک  ن
 

 قــلممســـت مســتــانــه بــدســـت آرم   
 

 

 نـقـش ســـازم صـــفـحـه عـالـم عـلـم          
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 هــمــتــی خــواهــم ز لــطــف ســـرمــدي 
 

 

ــدي     ــم ــه ذات اح ــم ب ــوی ــا گ ــن ــا ث  ت
 

ــا   ــودي بســ ــن آرزو ب ــی ــم ک ــر دل  ب
 

 

 تــا کــه نــظــم ارم حــدیــثــی از کســــا 
 

ــقــم عــطــا  ــی ــوف  شــــکــرالله گشــــت ت
 

 

ــا     ــب ــد از آل ع ــت شــ ــن ــرم زی ــت  دف
 

 فــاخــري ایــنــجــا نشـــیــن بــا احــتــرام 
 

 

ــلام    ــت از ک ــان ــا زب ــگشــ ــا ادب ب  ب
 

 اســم اعــظــم از الف تــا یــاي اوســـت 
 

 

 شــــافــی درد و الــم گــویــاي اوســــت 
 

 ایــن خبر ســرّي ز اســرار خــداســـت   
 

 

ــت     ــاسـ  هرکلامش ذکر او مشــکـل گشـ
 

 زانــکــه هــرجــا ایــن خــبــر گــویــا بــود
 

 

ــود      ــا ب ــج ــدا آن ــض خ ــی ــدن ف ــع  م
 

 پــس بــه زانــوي ادب بــنشــــیــن بــگــو
 

 

ــر او   ــن در ذک ــع ک ــرت را جــم  خــاط
 

 بـود ایـن حـدیـث از عصـــمـت کـبـرا       
 

 

ــود     ــرا ب ــره زه ــث از زه ــدی ــن ح  ای
 



 
مه

ه نا
یح

مد
 

خر
فا

   
10

9
 

ــده   ــا شــ ــوی ــان گ ــان درفشــ  زان زب
 

 

 در هــمــه رکــن جــهــان افشـــا شـــده   
 

ــار   ــردگ ــز ک ــزی ــود آن ع ــرم ــف ــس ب  پ
 

 

ــوده  ــارمــنــزل خــود ب ــا صــــد وق  ام ب
 

 نــاگــهــان نــور از هــوا ســـاطع شـــده  
 

 

 آفــتــاب دیــگــري لامــع شــــده      
 

ــور ســــرمــدي  ــد ن ــوه گــر گــردی  جــل
 

 

ــده  ــن زروي دی ــدي ام روشــ ــم  اح
 

ــن شـــده          بـیـت احـزانـم هـمـه گـلشـ
 

 

 از جــمــالــش مــحــفــلم روشــن شـــده   
 

 غــنــچــۀ لــب از ســخــن چون بــاز کرد 
 

 

ــرد      ــاز ک ــزا آغ ــلام دل ف ــن ک  زی
 

ــاشــــی مــرا روح بــدنکــی تــو مــی  ب
 

 

 ضــعــف ظــاهــر شـــد مرا در جــان تن  
 

ــم شــــد آشــــکــار  ــن ال  در وجــود م

 

 

ــار      ــی ــی را ب ــان ــم ــی از ی ــای ــب  آن ع
 

 کــنــمانــدر آنــجــا ســــاعــتــی راحــت 
 

 

 پــس بــپــوشــــان آن عــبــا را بــر تــنــم 
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 گــفــت زهــرا خــواهــم از حــق زیــن الم
 

 

ــم    ــادا درد و غ ــودت دور ب  از وج
 

 پـس در آن ســـاعـت بـامـر مصــطــفی     
 

 

ــا   ــنــش را زان عــب ــده ت ــپــوشــــی ــا ب  ت
 

ــاب    ــج ــد ح ــی شــ ــه ــوار ال  روي ان
 

 

 چـون ســحـاب حـایـل بـه نـور آفتــاب       
 

 نور حق را کی حجــابی ســـاتر اســـت 
 

 

 غمــامی ظــاهر اســـتبـالـیقین پشـــت    
 

 صــورتــش تــابــش نــمــوده زان حجــاب 
 

 

 هــمــچــنــان لــیــل تــمــامــی مــاهــتــاب  
 

ــاق را    ــه ط ــه ن ــم ــش ه ــرده آلای  ک
 

 

 کــرده نــورانــی هــمــه آفــاق را      
 

 انــدر آن ســـاعــت حســن کــرده نزول  
 

 

ــول    ــاك رســ ــر پ ــت ــور دخ  در حضــ
 

 ايگــوئــیــا چــون کــوکــب رخشــــنــده
 

 

ــده   ــرخــن ــا رخ ف ــع ب  ايگشــــت طــال
 

ــی ســــلام  ــمــودســــت ــا ادب پــس ن  ب
 

 

 

ــرب      ــر ع ــخ ــر ف ــت ــود دخ ــادر خ  م
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ــداد   ــش را ب ــواب ــرا ج ــرت زه  حضــ
 

 

 کــی تــو بــاشــــی مــیــوه قــلــب فــؤاد  
 

ــن   ــان م ــت ــه بســ ــت ــورســ ــل ن  اي گ
 

 

ــن    ــان م ــح ــزار خــوش ال ــل ــل گ ــب ــل  ب
 

ــده   ــم دی ــن دل غ ــرور ای  اماي ســ
 

 

 اماز رخــت روشـــن شـــود ایــن دیــده  
 

ــام     ــا آن ام ــت ــف ــگ ــادر ب ــت م ــدم  خ
 

 

ــدر    ــرا ان ــد م ــوي خــوش آی ــامب  مشــ
 

 گـوئـیـا از جـد مـن پـیـغــمــبر اســـت       
 

 

ــت   ــک و اذفر اسـ ــامم همچو مشـ  بر مشـ
 

ــاز  ــر تــکــلــّم کــرده ب  فــاطــمــه لــب ب
 

 

 گــفــت جــدت در عــبــایــش خــواب نــاز 
 

 پــس روان شــــد خــدمــت جــد کــرام 
 

 

ــلام    ــودش ســ ــم ــن ــول االله ب ــر رســ  ب
 

 عــرض کــردش کــی رســــول کــردگــار
 

 

 وارکــی تــو را بــاشـــد مــلایــک بــنــده  
 

 حــق در جــهــانبــرگــزیــدت حضـــرت  

 

 

ــان    ــن زم ــرا در ای ــی م ــای ــخشــ  اذن ب
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 تــا شــــوم داخــل مــن ایــن زیــر عــبــا
 

 

ــا    ــدع ــن م ــی ــم هســــت ع ــان ــه  در ج
 

 در جــوابــش گــفــت کــی دلــبــنــد مــن 
 

 

ــن    ــد م ــون ــی ــدر رگ و پ ــو ان ــب ت  ح
 

 دادم اذنـــت زودتـــر نـــزدم بـــیـــا
 

 

ــا    ــب ــر ع ــن زی ــواب ک ــم خ ــف  در ردی
 

ــا  ــق ــش بصــــد شــــوق ل ــس اذن  از پ
 

 

ــده     ــل شــ ــی داخ ــب ــت ــج ــا م ــب ــرع  زی
 

ــنســــا  ــاز گــفــتــا حضــــرت خــیــرال  ب
 

 

 ســـاعـتــی نــگــذشـــت از ایــن مــاجرا   
 

 نــاگــهــان طــالــع شــــدي قــرص قــمــر
 

 

 گــرام شــــد جــلــوهنــور او در خــانــه 

 

 ام یــا رب کــجــا این نور شـــد گــفــتــه
 

 

 هـمـچـو نـوري تـابش انــدر طور شـــد      
 

ــده ــار   دی ــرج وق ــب ب ــوک  ام آن ک
 

 

 هســــت فــرزنــدم حســــیــن گــلــعــذار 
 

 امصــحن خـانـه  گشـــت چون داخـل بـه   
 

 

 امزیــنــت افــزا گشــــت آن کــاشـــانــه  
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ــود آن ــارش گشــ ــد درر ب ــق ــان ع  زم
 

 

 روي خــود بــر حضــــرت زهــرا نــمــود 
 

ــلام    ــن الســ ــادر م ــه م ــگ ــت آن ــف  گ

 

 

ــلام   ــن الســ ــاور م ــم ی ــر غ ــه ه  اي ب
 

ــادرش    ــدم م ــت آن ــف ــش گ ــواب  در ج
 

 

 هــمــچــو جــان خــود گــرفــتــه در بــرش 
 

ــداد  ــش را ب ــی از ســــلام ــس جــواب  پ
 

 

 مــاهــش دوچنــدان بوســـه داد صــورت  
 

ــه  ــنــت کــاشــــان  امکــی جــمــالــت زی
 

 

 اموي رخــت شــــمــع و چــراغ خــانــه 
 

 در حضــــورش عــرض کــرد اي مــادرم
 

 

 وي بـه هـر مـحــنــت تو بــاشــی یــاورم    
 

 رســـدبــوي خــوش انــدر مشـــامم می 
 

 

ــی   ــم م ــاغ ــر دم ــدم ب ــوي ج ــدب  رســ
 

ــول           گـو مـگـر ایـنـجـا بـود خـتـم رسـ
 

 

ــنــم کــرده در ایــنــجــا نــزول   ــیــقــی ــال  ب
 

ــن  ــی ــور ع ــادرش اي ن ــرا م ــت زه ــف  گ
 

 

 وي گـلـی از گـلســـتـانـم یـا حســـیـن        
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 آن وجــودت هســـت بــر من ســربســر  
 

 

ــر    ــم ــم را ث ــات ــخــل حــی ــان ن  در جــه
 

 ســـاعــتــی بــاشـــد کــه بــاب اطــهــرم  
 

 

ــرم     ــر ســ ــاده ب ــه ــتّ را ن ــن ــاي م  پ
 

 ام روشــــن شــــدهاز قــدومــش خــانــه
 

 

 ي تــاریــک مــن گلشــن شـــده  کــلــبــه 
 

ــا   ــب ــر ع ــه در زی ــت ــر راحــت خــف ــه  ب
 

 

ــبــی    ــنــم مــجــت ــور عــی ــز و ن ــا عــزی  ب
 

 پــس حســــیــنــم خــدمــت خــیــرالانــام 
 

 

ــد والا    ــرد اي ج ــرض ک ــلامع  الســ
 

ــار   ــروردگ ــرت پ ــت حضــ ــاک  ذات پ
 

 

 اي بــر، مــا ســــوایــش اخــتــیــارکــرده 
 

ــه جــان  ــی دارم ب ــتّ ــن  در حضــــورت م
 

 

ــان    ــن زم ــرا در ای ــی م ــای ــخشــ  اذن ب
 

 از فــیــوضــــاتــت دمــی نــائــل شــــوم
 

 

ــا داخــل شــــوم   ــب ــر ع ــا کــه در زی  ت
 

 پــس اجــازه از نــبــی حــاصـــل شـــده 
 

 

ــده     ــل شــ ــا داخ ــب ــر ع ــان زی ــزم  آن
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ــن   ــی ــرا چــن ــا حضــــرت زه ــت ــف ــازگ  ب
 

 

 ــ  ــم ــرال ــی ــد ام ــد از آن آم ــع ــنؤب ــی ــن  م
 

ــرب  ــاه ع ــم داد آن شــ ــس ســــلام  پ
 

 

 درفشــــانـــی کـــرد بـــاحـــال ادب  
 

 گــفــت بــر مــن اي عــزیــز مصـــطــفــی 
 

 

ــوي  ــا  ب ــی ــم حــال ــد مشــــام  خــوش آی
 

ــت   بوي همچون مشـــک و عنبر از کجـاسـ
 

 

 از ابــن عمم مصــطفی اســـت  گــوئــیــا 
 

ــن    ــاي م ــاب ــا ب ــب ــر ع ــش زی ــم ــت ــف  گ
 

 

ــمــاي مــن   ــدان مــه ســــی ــرزن ــا دو ف  ب
 

ــن   ــر زم ــخ ــا ف ــب ــر ع  هســــت در زی
 

 

 هـم در آغوشــش حســین و هم حســن    
 

 شـــد روان آنــدم بــه نــزد مصـــطــفــی  
 

 

ــی    ــت ــاه لاف ــش داد شــ ــلام ــس ســ  پ
 

 عــرض کردش اي رســول حق پرســـت 
 

 

 خــلــق عــالــم از هــمــه بــالا و پســــت 
 

 احســانت به هر یک شــامل اســت  لطف و 
 

 

 بر همــه ذرات عــالم حــاصـــل اســـت   
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 لــطــف احســـان شـــامــل حــالــم نمــا  
 

 

ــا    ــط ــا ع ــرم ــن ف ــه م ــی ب ــرم اذن  از ک
 

ــا    ــب ــر ع ــت زی ــرت ــوار حضــ  در ج
 

 

ــا    ــی ــزدت حــال ــه ن ــم ب ــاســــای ــی ــا ب  ت
 

ــم    ــم ــن ع ــا اب ــر ای ــب ــم ــغ ــی ــت پ ــف  گ
 

 

 اي بــه هــر مــحنــت تو بــاشــی همــدمم  
 

 کــیــن وجــودت هســـت بــر من افتخــار 
 

 

ــار     ــظ ــت ــت ان ــرای ــودم ب ــان ب ــن زم  ای
 

ــوي   ــل شــ ــا داخ ــب  اذن دادم در ع
 

 

 از فــیــوضــــاتــم دمــی نــائــل شــــوي 
 

ــی  ــل ــا رخ شــــادان ع ــرتضــــی                                                       ب ــم ال
 

 

ــی  ــا  ب ــب ــل در ع ــل گشــــت داخ ــأم  ت
                            

 چــونــکــه دیــده حضــرت خــیــرالنســـا  
 

 

ــا    ــب ــر ع ــد در زی ــن ــت ــگــی خــف  جــمــل
 

 شــــد خــرامــان دخــتــر خــیــرالــبشــــر
 

 

 گرنــور رویــش تــا ســمــا شـــد جــلوه  
 

 عـرض کـرده فـاطـمـه بـعـد از ســـلام       

 
 

 

 کــی پــدرجــان حــق تــو را داده مــقــام 
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ــا   ــم ــم از شــ ــواه ــا اذن خ ــاب ــان ب  ج
 

 

ــا      ــب ــر ع ــی زی ــم دم ــای ــاســ ــی ــا ب  ت
 

 در جــوابــش گــفــت آن خــیــرالــبشــــر

 

 

 

ــر    ــور بصــ ــن و ن ــرا روح ت ــی م  ک
 

ــه   ــران ــن دل وی ــن ای ــو روشــ  اماز ت
 

 

 امایــن رخــت شــــمــع و چــراغ خــانــه 
 

ــار   ــروردگ ــت پ ــن عصــــم ــوي دی ــان  ب
 

 

 در جــلالــت عــرش حــق را گــوشــــوار 
 

 رنــجــه فــرمــا یــکــدمــی پــیشـــم بــیــا 
 

 

ــا     ــب ــر ع ــی زی ــی دم ــای ــاســ ــی ــا ب  ت
 

ــده    ــل شـ  اذن چون از حضــرتش حـاصـ
 

 

ــده      ــل شــ ــا داخ ــب ــرع ــه زی ــم ــاط  ف
 

 الغرض مقصــود حق حــاصـــل شـــده  
 

 

ــنــج  ــا کــامــل شــــده  پ ــر عــب ــن زی  ت
 

 شـــد خــطــاب از جــانــب رب جــلیــل 
 

 

 

 کــی امــیــن وحــی مــن اي جــبــرئــیــل  
 

ــان    ــم ــن آســ ــی ــن ــاک ــروه ســ  اي گ
 

 

 از مــلایــک بــا صــــفــوف قــدســــیــان 
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ــم  ــم را قســ ــلال ــاه و ج ــزّت و ج  ع
 

 

 قــدرت و شـــأن و کــمــالــم را قســـم   
 

 مــن نــکــردم خــلــق ایــن نــه آســـمــان 
 

 

ــان    ــی ــدســ ــروه ق ــه گ ــک ن ــلای ــه م  ن
 

 جــبــال و نــه بــحــار نــه زمــیــن و نــه
 

 

ــرار       ــرق ــم ب ــال ــه ذرات ع ــم ــه ه  ن
 

 نــه ز دور چــرخ نــه افــلاك را   
 

 

ــاك را     ــن خ ــی ــن ــاک ــق ســ ــل ــه زخ  ن
 

ــق   ــری ــه غ ــاري ن ــر ج ــح ــه ز آب ب  ن
 

 

 نــه زســــیــر فــلــک در بــحــر عــمــیــق 
 

ــن     ــج ت ــن ــی پ ــت ــراي دوســ ــز ب  ج
 

 

 هــر یــکــی مــحــبــوب هــم مــطــلوب من 
 

ــا   ــب ــر ع ــد در زی ــن ــت ــگــی خــف  جــمــل
 

 

 مــدعــا در ازل بــودي مــرا ایــن    
 

 گــر کــه مــنــظــورم نــبــود ایــن پــنج تن
 

 

ــن     ــه زم ــان و ن ــردم زم ــاک ــق ن ــل  خ
 

 من نکردم خلق ســـه و هشـــت و چـار  
 

 

ــار    ــج ی ــن ــن پ ــت ای ــق ــراي خــل  جــز ب
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ــف   ــاســــل ــاي م ــی ــب ــی از ان ــک ــر ی  ه
 

 

ــرف    ــه داراي شــ ــمســ ــود خ  از وج
 

 نــور ذات هــر یــک از ایــن پــنــج تــن 
 

 

ــت بی  ــک شــعبـه اي از نور من  هسـ  شـ
 

 انـدر ســـاق عرش اســم هر یـک ثبـت   
 

 

 از یــد قــدرت در آنــجــا گشـــت نــقش  
 

ــفـاتـم مـظـهـرنـد            هـر یـکـی انـدر صـ
 

 

ــد        ــرن ــالات ــا ب ــی ــب ــن از ان ــزد م  ن
ــا اي خــدا    ــت ــف ــگ ــدم ب ــل آن ــی ــرئ ــب  ج

 

 

 کــیســـتــنــد ایــنــهــا کــه در زیــر عــبــا  
 

ــد      ــرن ــالات ــوا ب ــاســ ــام م ــم ــز ت  ک
 

 

 ذات واجــب را صـــفــات و مــظــهــرنــد  
 

 حــامــل عــرشــــنــد یــا از قــدســــیــان
 

 

ــا    ــک ی ــل ــرهاز م ــان زم ــی ــان  ي روح
 

 نــام هر یــک خواســـت از حق جبرئیــل 
 

 

 شـــد خـطـاب از جــانـب رب جـلـیــل      
 

ــد     ــرن ــه ــی اط ــب ــه آل ن ــم ــن ه ــی  ک
 

 

ــول داورنــد        مــعــدن عــلــم رســ
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 فــاطــمــه بــابــاب و دیــگــر شــــوي او
 

 

ــن روي او   ــمــی ــدان ســــی ــرزن ــا دو ف  ب
 

 چــون بــدانســـتــی در آنــدم جــبــرئــیــل 

 

 

 قــدر ایشـــان نــزد حق بــاشـــد جلیــل   
 

 تــا کــه آیــد در زمین خــواســـت آنــدم 
 

 

 در ردیــف خــمســـه گــردد شــشــمین    
زان مــقــام حــق دمــی واصــــل شــــود                                               

 
 

ــا داخــل شــــود                                                 ــب ــر ع ــا کــه در زی ت
 

ــزل                                                 ــم ی ــاز ل ــردگ ــرد اي ک ــرض ک ع
 

 

هســـت ذاتــت خــالی از شــبــه و بــدل                                                
 

خــواهشــی دارم کــه ایــن عــبــد حــزین                                               
 

 

ســــاعــتــی نــازل شــــود انــدر زمــیــن                                               
 

در ردیــف خــمســـه گــردم هــم قــریــن                                               
 

 

در عــدد بــاشــم بــه جــزء شــشــمــین                                                  
 

ــان  ــرت ج ــر حضــ ــس زام ــنپ ــری  آف
 

 

 نــازل جــبــرئــیــل انــدر زمــیــنگشـــت  
 

ــام  ــق ــم ــی ــال  در حضــــور آن شــــه ع
 

 

 عـرض کــردش حـق تـو را داده ســـلام    
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 جــانــب حق گشـــت بر من این خطــاب
 

 

ــیــجــنــاب   ــر آن عــال ــیــلا گــو ب  جــبــرئ
 

ــم  ــزت ــاه و ع ــس قســــم از حــق ج  پ
 

 

ــم     ــدرت ــلال و ق ــات و ج ــام ــق  وز م
 

 مـن نـکـردم خـلـق عـالـم ســـربســـر        

 

 

 نــه زمــیــن و نــه زمــان و بــحــر و بــر  
 

مــن نــکــردم خــلــق از بــالا و پســــت                                              
 

 

مــن نــکــردم خلق عــالم هرچــه هســـت                                                
 

 مـن نـکـردم خـلـقـت هـفـت آســـمـان         
 

 

ــان     ــارگ ــی ــب ســ ــوک ــروج و ک  از ب
 

 مــن نــکــردم خــلــقــت شــمــس و قــمر 
 

 

ــه    ــه قضــــا و ن ــه فضــــا و ن ــدرن  ق
 

ــا     ــب ــه ال ع ــمســ ــود خ ــز وج  ج
 

 

 در ازل بــودي مــرا ایــن مــدعــا     
 

ــیــام   آنــچــه از حــق داشــــتــی انــدم پ
 

 

ــام   ــم ــت ــال ــدي ب ــا رســــول االله خــوان  ب
 

ــار     ــردگ ــام ک ــی ــام پ ــم ــد از ات ــع  ب
 

 

 عــرض کــردش کــی رســــول تــاجــدار 
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ــا داخــل شــــوم  ــخشــــا در عــب  اذن ب
 

 

ــوم           کـز فـیـوضـــاتـت دمـی نـائـل شـ
 

ــا داخــل شــــده  ــب ــش در ع ــد اذن ــع  ب

 

 

ــل شــــده   ــائ ــن ن ــر مــراد خــویشــــت  ب
 

 پــس امــیــن وحــی گــفــتــا اي رســـول 
 

 

ــزول    ــردم ن ــن ک ــی ــی را در زم ــع ــوق  م
 

 آن زمــان ذات خــداونــد کــریــم    
 

 

ــم       ــی ــظ ــات ع ــت زآی ــرام ــرده اک  ک
 

 رحــمــت حــق بر شــمــا ظــاهر شـــده  
 

 

ــه  ــازل شــــده آی ــس ن ــر پ ــی ــه ــط  ي ت
 

 اماي آوردهاز بـــرایـــت هـــدیـــه
 

 

ــه     ــف ــح ــق ت ــب ح ــان  اماي آوردهج
 

 آن یــک دانــه از گوهر فشـــانــدبعـد از  
 

 

ــد    ــخــوان ــرایشــــان ب ــر ب ــی ــطــه ــه ت  آی
 

 چنینگــفــت پــیــغــمــبــر پــس آنگــه این
 

 

ــن     ــی ــن ــوم ــم ــرال ــی ــق ام ــی ح ــی ول  ک
 

ــار     ــردگ ــاك ک ــم ذات پ ــان ــه  در ج
 

 

ــار    ــی ــت ــم اخ ــال ــق دو ع ــل ــرد در خ  ک
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 تــا وجــود ایــن دهــر امــکــانــی شــــده

 

 

 ایـن رســـالـت بــر مـن ارزانـی شـــده      
 

 پــس قســــم بــر ذات پــاك ذوالــجــلال
 

 

ــنــد و مــثــال   ــیســــت مــان  ذات او را ن
 

ــود        ــی بـرپـا شـ  در جـهـان هـرمـجـلسـ

 

 

 ایـن خـبـر در آن مـکـان گـویـا شـــود        
 

 نــیســـت آنــجــا جــز مگر از دوســتــان  
 

 

ــیـعـیـان             یـا در آنـجـا مـجـتـمـع از شـ
 

 ذکــر گــردد ایــن خــبــر هــر انــجــمــن 
 

 

 هســـت آنـجـا دوســـتـان از مـرد و زن      
 

ــی آنـجـا بـخـوانـد ایـن خـبـر           هـرکسـ
 

 

ــراي   ــر  از ب ــد اث ــخشــ ــان ب ــت  دوســ
 

ــم  ــم و غ ــود از ه ــه را در دل ب ــرک  ه
 

 

ــم      ــار ال ــت ــرف ــا گ ــب ی ــائ  از مصــ
 

ــلال  ــگ م ــا وجــودش هســــت از رن  ی
 

 

ــظــم جــهــانــش اخــتــلال   ــا کــه در ن  ی
 

 از خــدا بــهــرش فرج حــاصـــل شــود  
 

 

ــل شــــود   ــم زای  از وجــودش درد و غ
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ــی   ــد راحــت ــخــواه ــدر دل ب ــه ان ــا ک  ی
 

 

ــی    ــی حــاجــت ــب ــق ــا زع ــا ی ــی ــا ز دن  ی
 

 دنــیــا خــواهــد هر دم مــال و زریــا بــه 
 

 

 یــا بــخــواهــد بــهــر خــود دفــع ضـــرر  
 

ــمــه حــاجــات را ســــازد روا   حــق ه
 

 

ــلا    ــر ب ــازد ه ــع ســ ــودش دف  از وج
 

ــبشــــر   ــرال ــا حضــــرت خــی ــت ــف ــازگ  ب
 

 

 مـجـلســـی گـویـا شـــود از ایـن خـبـر        
 

 پــس بــه حــکــم لــم یــزل از نــه فــلــک
 

 

ــی  ــک  م ــل ــواج م ــازل ز اف ــود ن  شــ
 

ــده  ــن ــجــلــس غــلام و ب ــدر آن م  واران
 

 

 بــر ســــر ایشــــان هــمــه پــروانــه وار 
 

ــازل شــــود  ــدم ن ــب  رحــمــت حــق دم
 

 

ــائــل شــــود   بــر مــرادش هــرکســــی ن
 

ــرد  ــاز ک ــان را ب ــدم زب ــی آن ــل ــس ع  پ
 

 

ــرد   ــاز ک ــق آغ ــر ذات ح ــم ب  از قســ
 

ــام    ــرالان ــخ ــول االله اي ف ــی رســ  ک
 

 

ــود از ایـن کـلام        ــی گـویـا شـ  مـجـلسـ
 



 
مه

ه نا
یح

مد
 

خر
فا

   
12

5
 

ــر         ــربسـ ــیـعـیـانـم سـ  جـمـع آنـجـا شـ
 

 

 

ــداي دادگــر       ــا خ ــردم ب ــد ک ــه  ع
 

 هــرکســی بــاشـــد در آن مــجلس مقیم  
 

 

 رســـانـم جـملـه بـر فـیـض عـظیم       مـی  
 

 لــطف خود ســـازم برایشـــان ســرفراز  
 

 

 نیــازدر جــهــان هــر چــیــز ســـازم بــی  
 

ــه قصــــد مــدعــا  ــجــا ب  هــرکــه در آن
 

 

 حــاجــتــش را یــک بــیــک ســــازم روا 
 

 گــرنــمــایــم نــیســـت ایــن امــر عجیــب 
 

 

ــب   ــت نصــــی ــر جــن ــوث  در جــزا از ک
 

ــت از    ــان ــش زب ــري درک ــاخ ــلامف  ک
 

 

ــد ایــن مــقــام    ــدان ــه ن ــیــگــان ــکــه ب  زان
 

ــقــم عــطــا  ــی ــوف  شــــکــرالله گشــــت ت
 

 

ــا     ــب ــد از آل ع ــت شــ ــن ــرم زی ــت  دف
 

ــن   ــج ت ــن ــن پ ــن از ای ــدي م ــی  دارم ام
 

 

 در جــزا بــخشــــنــد از عصــــیــان مــن 
 

ــا   ــب ــن از آل ع ــن زحــمــت م  اجــر ای
 

 

ــزا    ــم روز ج ــا و ه ــی ــم از دن ــواه  خ
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ــرار    ــق ــف دارال ــدر صــ ــري ان ــاخ  ف
 

 

ــر    ــی زاج ــاب ــدا ی ــیاز خ ــارب ــم  شــ
 

ــن روزگــار  ــخــر در ای ــاخــري کــن ف  ف
 

 

 هســـت ایـن خـدمــت بــرایــت افــتخــار   
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 حسن ختام

 ستایش بر آن ذات یکتا بود
 

 

ــود      ــراّ ب ــب ــص م ــواق ــر ن ــه از ه  ک
 

 عــلــیــم و قــدیم اســـت و حی و قــدیر 
 

 

ــر     ــک و وزی ــری ــود از شــ ــزهّ ب ــن  م
 

 درود فــراوان بــرون از شــــمــار   
 

 

کـــبـــاربـــود بـــر روان رســــول     
 

 کــه از حــق مخــاطــب بــه لولاك شـــد 
 

 

ــلاك شــــد   ــه اف ــیضــــش وجــود ن  زف
 

ــول   ــی رســ ــه روان وصــ ــگ ــس آن  پ
 

 

 عــلــی ولــی زوج پــاك بــتــول      
 

ــاد او ســـــربســـــر  ــجـ  زاولاد امـ
 

 

ــر        ــظ ــت ــن ــم م ــائ ــی ق ــی ال ــام ــم  ت
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 ـ  در تاریخ وفات حضرت مستطاب شمس العرفا
 و زبدة الفضلاء و المحققین آقاشیخ حسن  

 1زاده فاخر طاب ثراهمتخلص به 
 یگـانـه عـالم عـارف از این دنیـاي دون پرور     

 

 

ــن آن زاده فـاخر بـدي بـا دیـدگـان تر        حس

 شــب و روزش بد او ذکر حسـیـن بن علی مصـرـوف 

 

 

تـر      اـید دمی بسـ اـطرش راحـت کـه آسـ  نبودي خ

 به سـوي روضـه رضوان شتابان طایر روحش   

 

 

 2 شهر صوم و لیل قدربه سال غین شین و نون 
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 ه.ق 1350.  سال 2


